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(نوار شمارة يك)

س ـ شانزدهم اكتبر 1996. (گفتگو درباره ي عكس‌ها)

ج ـ ..........و اين چيزه سپنده نمي‌دونم يعني گوييم‌هاي بزرگي هستند. آها، نمي‌شناسم همه‌شان را. اين هم آنجا ژانت، گفتم اگر بخواهيد آنجا اگر نخواهيد که هيچي.

س- اين آقا کيه؟

ج- اين آقاي چيزه، نمي‌دانم اسم‌شان را، ايران بايد باشد.

س- اين که ريش دارد.

ج- اين که ريش دارد نمي‌دانم از ايران آمده، خودم هم دارم عکسش را. اتفاقا تو دنياي يهود هم نوشت. گفت چي بنويسم، گفتم نمي‌دونم چي بگويم.  

س ـ ليلي همه اينها را مي شناسد...

ج ـ آها پس اگر مي‌شناسند كه هيچي. اين هم كه عزري است.

س ـ اين را مي‌شناسيد؟

ج ـ چرا اين كهن‌صدق است.

س ـ پسرش هم الان رباي است.

ج ـ آها كهن‌صدق. اين هم كه عزري است. عكس خيلي دارم ولي اينها مال بچه‌ها را حالا. گفتم يك چيزي براي بچه‌ها اگر بخواهي بياور. اين مال بچه‌ها. اين را شما نمي‌توانيد بخوانيد مثل اينكه. من هم عينك ندارم. 

س ـ مي‌خواهيد فتوكپي كنم برايتان؟

ج ـ آها؟

س ـ مي‌خواهيد فتوكپي بكنم؟

ج ـ ولي اينجا مي‌توانيد الان؟

س ـ مي‌توانم بروم پيدا كنم. 

ج ـ اين قسمت اولش دامادم، اينرا تازه نمي‌دانم کي، اين را دخترم توي پرونده‌هاي شوهرش پيدا كرده، ببينيد اينقدر اين تعريف كرد. اينجايش مهم است:

در سال‌هاي آخر كه دانشجوي دانشكدة ملي، نمي دانم، دانشگاه تهران بودم. نمي‌توانم بخوانم. از طرف سازمان دانشجويان به‌عنوان كميتة خيرية دانشجويان به همراهي دو تن دانشجويان يهودي ديگر براي اولين بار خانم دکتر عزيزه برال را ملاقات كردم.... پسر بوده ها! ولي دامادم است الان. همان رحيميان است. 

س ـ .... با هم خواستگار بود يا نه؟

ج ـ نه.

س ـ اصلاً جلو نيامده بودند؟

ج ـ نه. كجا؟ اين دانشجو بوده بعد رفته سد شاه عباس كبير را در اصفهان ساخته،

س ـ آها.......!

ج ـ هفت هشت سال بعدش آمده.

س- دنياي کوچکيه.

ج- آره دليل ملاقات درخواست كمك براي دانشجويان بي بضاعت بود چون در آن زمان در اين خيريه از جمله كمك مالي و پوشاك و كتاب دانش آموزان و وام شرافتي به دانشجويان، نام ايشان به نيكي برده شده. نمي‌دانم حالا چه كردند. در همين اولين ملاقات به شخصيت والا و تواضع، امانت‌داري ايشان آشنا شدم. حالا دعوايشان دعواي‌مان مي‌شود مي‌رود اينش مهم است. ما از بين جلسه اين بود كه پولي در اختيار كميته ما گذاشته شود كه كتاب براي دانشجويان بي بضاعت تهيه كنيم. در اين جلسه آن خانم دكتر برال، مرحوم خانم القانايان و خانم نهدار شركت داشتند. آها، در اين جلسه اينها هم بودند. خانم دكتر برال كه حقيقتاً هم‌رديف و نمي‌دانم چي، فرزندان ايشان بوديم، يعني هم‌سن و سال، آها.

س ـ فرزندان خودش بوده.

ج ـ هم‌رديف سن و سال فرزندان ايشان بوديم، با گشاده‌رويي و احترام پذيرفتند. تمام صحبت‌هاي ما بسيار، نمي‌دانم چي، گوش داده و وقتي صحبت تمام شد همه معاونين خود گفتند ما با اين مورد موافق هستيم. پس از كسب موافقت خانم‌هاي ديگر با كمال شهامت گفتند ما اين كمك را، ما با كمال شهامت گفتند ما اين كمك را خواهيم كرد، ترديد هم نداريم كه هر سه شما در دانشگاه و خيريه هستيد ولي هيچوقت پول ملت را كه اعتماد .... به دست شما نمي‌دهيم. راست مي‌گويد عصباني شدند يكي‌شان دكتر نعيم يكي‌‌اش خانم دكتر نعيم و برادرش هم بوده نمي‌دانم اين سه تا بودند دو تا دكتر نعيم. دكتر نعيم كه الان پسرش هم دكتر در يوسي ال اي است. بله.............................. ديگر اينها را. فقط اين بود كه خواستم بدانيد تا حتي اين عصباني شده رفته گفته به اينها گفته بوده، خودش براي من تعريف كرد، گفته بود چقدر متكبر است چقدر از خودراضي، پول ملت مگر مال اين بوده كه به ما اعتماد نكند.آن وقت بعد آمد دخترم را خواست. در همان پيشگام يكشب از سد شاه عباس كبير آمده بود همانجا صبح به من تلفن كرد من مي‌خواهم بيايم كه هر جمعه با طياره بيايم اجازه مي‌دهيد؟ چون تقريباً برادرش دكتر بود و با من كار مي‌كرد هيچ بحثي نبود. هيچ وقت من نگفتم بيا. دفعه‌هاي دوم سوم گفت هيچي من مي‌خواهم. گفتم تو آنجايي اين اينجا اين هم سوم طب بود بچه‌ام، بميرم. ولي عروسي كرد رفت سد شاه عباس كبير گفت يك‌ساعت و نيم شوفر را مي‌فرستم برود دانشگاه اصفهان ........ ......... من نمي‌خواهم يك‌ساعت و نيم بگذارد آن هم انقدر زبان‌دار و ورپريده بود كه چي، مثل تو. حالا اين هم پس اين را من خودم مي‌خواهم.

س ـ كپي مي‌كنم بله.

ج ـ كپي مي‌كنيد.

س ـ اگر اجازه بدهيد من اسم شما را بگذارم روي تيپ و بگويم اينتراداكشن‌اش را بكنم. تيپ را توضيح بدهم كه با كي دارم مصاحبه مي‌كنم.

من سحر يونايي هستم. امروز شانزدهم اكتبر 1996 است. مصاحبه با خانم دكتر عزيزه برال را دارم انجام مي‌دهم. مصاحبه در شهر لس آنجلس ايالت كاليفرنيا در كشور امريكاست. خانم برال اگر مي‌شود اسم كامل شما را با اسپلينگش را براي ما بدهيد.

ج ـ مي‌خواهيد من بنويسم؟

س ـ نه شما هم توي تيپ بگوييد.

ج ـ من اولاً تولدم 1300 است. بله تاريخش را هم بگويم.

س ـ مي‌پرسم.

ج ـ بله. 1921/10/9. و اسم بنده عزيزآغا برال كه اينجا عزيزه برال است. در تمام نامه‌هايم هم كه در ايران نوشته مي‌شد، عزيزه مي‌نوشتم عزيزآغا نمي‌نوشتم. بله. ولي شناسنامه‌ام عزيزآغاست.

س ـ سن شما الان چيست؟

ج ـ هفتاد و پنج سالم است. 

س ـ شما در كدام شهري در كدام كشوري به‌دنيا آمديد؟

ج ـ بنده در تهران به‌دنيا آمدم و چهار برادر و چهار خواهر بوديم و من بچة پنجم بودم. خواهر بزرگم قبل از اينكه به دنيا بيايد، به دنيا من بيايم او عروسي مي‌كند و من تقريباً دختر بزرگ خانه مي‌شوم و چون مادر من خوب بالاخره مشكل بوده برايش، مرا دير به مدرسه مي‌گذارند. ولي با اين‌حال كه دير به مدرسه مي‌گذارند خوب ديگر خدا ياري مي‌كند دو سال يكي مي‌كنم در مدرسة اتحاد و بعد هم كلاس نهم هم كه مدرسة اتحاد را تمام مي‌كنم، به دبيرستان آزرم مي‌روم و بايستي مي‌رفتم ده، روز اولي كه رفتم كلاس دهم نشستم معلم هر چيزي را درس داد من جواب دادم، گفت تو براي چه آمدي دهم؟ گفتم بالاخره از دهم دبيرستان اتحاد آمدم. گفت بيا تو دفتر. رفتم تو دفتر، مدير و معلمين مرا امتحان كردند و گذاشتند كلاس آخر براي ديپلم. بعد از ديپلم، اين خيلي براي من عجيب بود، من از موقعي كه داروخانة برادرم باز شد هر وقت وقت مي‌كردم يك سري مي‌زدم مي‌رفتم كاري مي‌كردم كمك مي‌كردم. امتحان كتبي را كه داديم و شفاهي را هم داده بوديم ولي جواب نگرفته بوديم، آقايي به اسم آقاي محسني يك نسخه‌اي آورد و تنها نفري كه تو داروخانه بود من بودم، نسخه را گرفتم و برادرم چون آقاي دكتر برال دو تا دكترا دارد، هم دكتر داروساز است كه مدال گرفته بود و آنوقت هم دكتر طب. دكتر داروساز مدالش روي ميز بود اين آقا خواند گفت خانم؟ گفتم بله. گفت عزيزآقا برال كيه؟ من خيلي ترسيدم. البته نمي‌توانستم جواب بدهم براي اينكه من حق نسخه پيچي نداشتم، گفتم چطور شده؟ گفت تمام نمره‌هاي كتبي‌اش بيست شده، ولي معذرت مي‌خواهم اين را بايد بگويم شفاهي چون قرآن و شرعيات نخواندم، مرا شاگرد دوم كردند. و شاگرد اول يك نمي‌دانم تِقي شد، و من دوم شدم كه آن مدال را گرفتم رفتم دانشگاه تهران بدون اينكه فاميل بداند، اصلاً نمي‌دانستند بعضي مواقع كه من چه كلاسي هستم خواهر و برادر. من رفتم دانشگاه تهران اسمم را نوشتم طب نوشتم براي اينكه نمره‌هايم معدلم خيلي بالا بود روي معدل بود طب و داروسازي و دندانسازي بود. فقط سه تا دانشكده بود بيشتر نبود. بعد سر كلاس كه رفتيم همه با هم مي‌خوانديم از آخر سئوالي كه شد من گفتم كه من داروسازي مي‌خواهم. گفتند خيلي خوب هيچ ايرادي نيست. من رفتم داروسازي. 

س ـ شما چي شد كه داروسازي را انتخاب كرديد؟ و مادر و پدر شما با اين موافق بودند يا نه؟

ج ـ من همانطوري كه گفتم داروخانه ري كه برادرم بود باز كرده بود مي رفتم آنجا علاقه پيدا كردم. چون علاقه پيدا كردم داروسازي را خواستم ولي مادرم اصلاً راضي نبود، پدرم كه هيچ چيزي نمي‌گفت در اين موضوع، ولي مادرم مي گفته داروسازي براي دختر خوب نيست حالا تو مي‌خواهي خيلي خوب برو همان طب كه قبول شدي. ولي نه من داروسازي را خواندم و اين مادر من اولاً چهل و سه ساله فوت كرد چون مرض سرطان داشت و تا دقيقه‌اي كه فوت كرد، من و خواهرم كه خانم دكتر حكيمي است، به مدرسه مي‌رفتيم و همه بچه‌ها به مدرسه مي‌رفتند و تنها خودش همه كارها را مي‌كرد و اجازه نداد كه يكروز ما مدرسه‌مان را ول بكنيم. اگر من يا ديگران يا برادرم، هر كدام تحصيل كرديم مديون مادرمان هستيم. براي اينكه پدرم بيشتر دور از تهران بود.

س ـ پدرتان چكار مي كرد؟

ج ـ پارچه فروشي مي‌كرد. مي رفت بيرون و بعد هم آمد پير شد مغازه گرفت و ديگر بله.

س ـ شما داروخانه‌اي كه كار مي‌كرديد بعد از اينكه ليسانس گرفته بوديد، مسلمان‌ها نسبت‌شان با شما چطور بود؟ اين را كه مي‌گفتند يعني هميشه «جهود نجس» يا دست نزنند.

ج ـ نه معذرت مي‌خواهم. من داروخانه كه بودم اولاً من 1321 دكترايم را گرفتم و هميشه از دربار مي‌آمدند و داروهاي اينها را مي‌ساختيم و مي‌آمد مي‌ايستاد بالاي سر من و من مي‌ساختم. چون مي‌دانيد كه بيشتر نسخه‌ها ساختني بود. مي‌ساختند. و قوام‌السلطنه و اينها كه دواهاي‌شان را از ما مي‌گرفتند آمپولش را هم من مي‌رفتم خانه، ناراحت بود من مي‌زدم. نه هيچوقت. البته در بچگي خيلي اين موضوع‌ها بود. من هميشه صيونيت تو گردنم مي‌انداختم و آنجايي كه خريد مي‌كردم يك وقت اضافه مي‌دادند مي‌گفتم آقا اضافه داديد من جهودم. من پول ترا نمي‌خواهم. و مي‌دادم. و هميشه چيز بودم. در 1318 و 19 و 20 كه موضوع هيتلر بود، من تنها دختري بودم ايسرائل در دانشگاه بودم. تمام مدت چهار سال دختر ديگري نداشتيم. ولي سه نفر چهار نفر دخترخانم بودند كه با من آشنا بودند با هم بوديم، اينها مي‌گفتند اگر سرباز هيتلر بيايد فلان چي، فلان چي، فلان چي ... ديگر من از اينها قهر كردم جدا شدم. هر وقت مي‌آمدند سئوال بكنند مي‌گفتم برويد از هيتلر و سربازهايش سئوال بكنيد. بعد گفتم ببين تو با دشمن من دوستي، نمي‌تواني با من دوست باشي. يا با آن دشمن بشو بياييد با من دوست باشيد و همه‌اش هم همان‌طور شد مجبور شدند كه اسم هيتلر را جلوي من نمي‌آوردند. البته مي‌خواستنش ولي اسمش را نمي‌توانستند بياورند جلوي من. من البته پسرهاي ايسرائل خيلي بودند. پسر مسلمان خيلي بودند و معذرت مي‌خواهم كه هميشه با غير ايسرائلها راه مي‌رفتم براي اينكه فكري نكنند. حالا اينجا نمي‌شود در اينجا. ولي در ايران طوري بود كه تنها دختر ايسرائل در دانشگاه بودم سعي مي‌كردم با جوانان ايسرائل، سئوال مي‌كردند سئوال را جوابشان را مي دادم ولي با آنها رفت و آمد و مثلاً درس و اينها كه هيچوقت با مسلمان‌ها بله. تا حتي شما الان مي‌فرماييد، خانم دكتر رقيه هادي و خانم خديجه هادي هر دويشان استاد دانشگاه شدند بعد از چيز اين دو نفر منزل ما مي‌آمدند، غذاي ما را مي‌خوردند و تبريزي هم بودند كه خيلي هم از آنهايي بودند كه خيلي سورر بودند و چيز، ولي بين ما اينها نبود. 

س ـ بله. معلم‌ها چطور بودند؟ معلم‌ها هم هيتلري بودند يا نه؟

ج ـ آها، الان اتفاقاً همين اين را اتفاقاً يك چيز خوبي سئوال كرديد. من با دو تا خواهرهاي كشفيان همكلاس بوديم. پدر اينها بقالي داشت مي‌رفتند صبح كيفشان را پر از نخود و كشمش و اين چيزها مي‌كردند مي‌آمدند. ما سه نفر توي يك تخته من وسط اين دو تا بودم و برادر دكتر كشفيان هم با برادرم دكتر حبيب برال آنها هم با هم دوست بودند تو مدرسة اتحاد. اين بود كه دوستي ما خيلي نزديك بود. يك روز كه اينها چيز آورده بودند ما شروع كرديم به خوردن، ميرزا گومل سه تا صفر به ما داد.

س ـ اين سال چندم مدرسه بوديد؟

ج ـ كلاس سوم بودم من. سه تا صفر داد و بعد هر كه هم از اخلاق صفر مي‌گرفت تو كلاس بايد بماند. من تو كلاس ماندم و آقاي مهدوي معلم حساب ما مي‌رود سر كلاس، مي‌بيند من نيستم. مي‌گويد برال كو؟ مي‌گويند تو كلاس مانده. صاف مي‌رود دفتر مي‌گويد: براي چي اين مانده؟ مرا مي‌آورد تو چهارم. مي‌آورد چهارم، ديگر هر كلاسي كه مي‌رفته حساب درس مي‌داده و نمي‌توانستند پنجم ششم هفتم، مي‌آمد مي‌فرستاد من مي‌رفتم براي آنها حل مي‌كردم. و اين شد كه مرا همان سال برد پنجم.

س ـ از سوم؟

ج ـ از سوم يعني سوم آمدم چهارم، نه آمدم چهارم بعد مرا برد پنجم. پنجم بعد هم رفتم ششم. رفتم هفتم كه فرانسه بايستي امتحان مي‌داديم، هفتم فقط سرتيفيكا بايستي مي‌گرفتيم، البته من چند سال كه فرانسه را کم خوانده بودم دو كلاسه رفته بودم، فرانسه‌ام ضعيف بود. مادام كهن رئيس‌مان بود اسم مرا ندادند. برادرم رفت پيش مادام كهن گفت چرا اسم اين را ننوشتي؟ گفت اين قبول نمي‌شود براي اينكه اين ضعيف است قبول نمي‌شود اين دوكلاس يكي كرده قبول نمي‌شود. برادرم دكتر حبيب برال كه الان هم زنده است صد و بيست سال باشد.

س ـ چند سال از شما بزرگ‌تر است برادرتان؟

ج ـ شش سال. اين آمد و مرا اسمم را براي سرتيفيكا نوشت و رفتيم امتحان كتبي داديم، من ديدم كه سيمين دايي‌زاده كه الان خواهر جاريم مي‌شود، آمد منزل ما گفت كه برال. گفتم چيه؟ گفت اول شدي. گفتم چي چي را اول؟ گفت اول شدي بيا بيا شفاهي بخوانيم. هيچي نخوانده بوديم. آنشب تا صبح نشستيم و فردا رفتيم امتحان داديم و قبول شدم. هر كه هم هفتم قبول مي‌شد هشتم نمي‌رفت، مي‌رفت نهم. و رفتم نهم. اين بود كه من جلو رفتم زود، تشويق‌هايي بود كه اينها كردند و خوب ديگر نمي‌دانم چه بگويم.

س ـ فاميل شما چقدر مذهبي بودند؟

ج ـ فاميل من يعني پدربزرگ و مادربزرگم كه خيلي زياد مذهبي بودند كه موعد ما اجبارا خوب بود که دور بشويم كه آنها مي‌خواستند آغالا كنند و تميز كنند و چكار كنند، بچه‌ها اصلاً حق آمدن نداشتند و براي كيپور و پوريم و اينها هم كنيسا مي‌رفت پدربزرگم بدون كفش مي‌رفت.

س ـ فاميل‌شان چه بود؟

ج ـ برال.

س ـ پدربزرگ مادرتان، پدرتان.

ج ـ پدرم. پدربزرگ مادرم را اصلاً من نديدم. نه پدربزرگ نه مادربزرگم را نديدم هيچوقت.

س ـ كجايي بودند؟

ج ـ شيرازي بودند و در ايران بودند به اسم جواهري كه...

س ـ چي شد كه شما نديديشان؟

ج ـ يعني نبودند و مادرم بدون مادر شوهر كرد و اينطور كه تعريف مي‌كرد و پدرش را هم كه نديديم. مهندس ابير و اينها مي‌شوند پسردايي يعني پسر برادر مادرم، پسر دايي ما مي‌شوند بله. ابيرها همان جواهري‌ها هستند كه عوض كردند.

س ـ تصميم ازدواج‌تان را خودتان گرفتيد؟

ج ـ بله. من 1321 گفتم درسم تمام شد و 23 من داروخانه كار مي‌كردم، هفت صبح باز مي‌كردم تا ساعت يازده شب مي‌بستم. البته دوره ي دانشگاه هم همين كار را مي‌كردم صبح ساعت هفت باز مي‌كردم، ساعت يك و نيم از دواخانه مي‌آمدم كه اسلامبول بود و مي‌رفتم كوچه نوبهار كه نادري بود. فوري كتاب‌ها و اينها را دسته مي‌كردم و بايستي پياده هم مي‌رفتم به دانشگاه بروم. هر چه خواهر كوچكم مي‌گفت بيا اقلاً يك چيزي برو لباست را عوض كن، اينجور... گفتم دير مي‌شود. و بعد هم از آنجا مي‌آمدم مي‌رفتم تا ساعت يازده دواخانه با برادرم بودم. علاقمند بودم. و فقط چهارده پانزده شب امتحان من تا صبح مي‌ماندم درس‌هايم را مي‌خواندم و سركلاس هم هميشه سعي مي‌كردم كه درس امروز را همين امروز بخوانم كه اگر فردا رفتم سركلاس درسم را بدانم. اين درس هم چون ما پياده مي‌آمديم اتوبوس كه نبود آنموقع، از دانشگاه تهران تا داروخانه ري كه مي‌آمدم درس آنروز را نگاه مي‌كردم همين‌طوري و فردا هم كه پياده مي‌رفتم درس را، هميشه براي اين درسم بد نبود. بله. من البته خوب خواستگار داشتم نه اينكه نداشتم، پسرعموي من با اينكه برادر بزرگ‌تر داشت، آمد به خواستگاري. زن نگرفته بود آمد به خواستگاري. هيچكدام از فاميل راضي نبودند براي اينكه اولاً يك دكتر داروساز بود كه از كلاس اول همكلاس خودم بود مشهدي بود، علاقمند بود. چهار سال مجاني براي برادرم كار كرد. ولي خوب نمي‌دانم حس كردم كه اين روي اين كه تو كلاس مي‌بيند من زرنگم، تو دواخانه مي‌بيند من همه كاره هستم، براي اين مرا مي‌خواهد، براي كارم مي‌خواهد نه اينكه مرا خودم را بخواهد. قبول نكردم. ولي وقتي پسرعمويم آمد با اينكه تحصيلش البته خيلي پايين‌تر بود و هفت تا را بايستي نان مي‌داد. وضع پدرش هم سي و هفت ساله فوت كرده بود، وضع مالي اش هم هيچ خوب نبود، من راضي شدم. ولي خواهر و برادرم، پدرم هيچكدام جواب به من ندادند. 

س ـ شما چند سالتان بود.

ج ـ بيست و سه سالم بود. فقط به پدرم مجبور بودم از پدرم اجازه بگيرم نه ديگران. به پدرم گفتم پدر من چكار كنم؟ گفت كه مي‌داني پدر، اگر زن پسرعمويت بشوي، يك حسن دارد كه شوهر كردي، خواهرت هم بعد از تو شوهر مي‌كند. ولي اگر زن پسرعمويت نشوي چون خواهربزرگ زن فاميل شده بدبخت شده، من نمي‌دانم. هرچي خودت مي‌خواهي تصميم بگير.

گفتم نه پدر من تصميم گرفتم كه ازدواج كنم. البته اين مادرش را خواهر و برادرش و اينها هيچكدام نمي‌دانستند، شش ماه آمده بود نمي‌دانستند فقط به برادرش گفته بوده كه زن بگير، من مي‌خواهم زن بگيرم. نه كه از تهران برو بيرون. بعد اتفاقاً اين هم يكي را پيدا مي‌كند. شب نامزدي نُقلي را كه براي عروس مي‌آورند مي‌آيد سر من مي‌ريزد همه تازه متوجه مي‌شوند كه بله. ولي خدا را شكر خيلي راضي‌ام از زندگيم. با اينكه آن فعاليتي كه در داروسازي داشتم، كارهايي كه در داروسازي كردم، نتوانستم خوب استفاده كنم، دليلش هم اين است كه مي‌گويم، من اول فروردين 23 نامزد شدم. اول فروردين 24 عروسي كرديم و 27 آذر در همان 24 بچه اولم به دنيا آمد. تا موقعي كه حامله بودم كار مي‌كردم تا روز آخر كه به بيمارستان رفتم. ولي وقتي كه بچه به‌دنيا آمد شوهرم گفت من اجازه نمي‌دهم تو بچه را دست كسي بسپري و بروي مسئوليت داروخانه كه پيچيدن نسخه است و دواي عوضي داده بشود و همه‌اش فكر ناراحتي باشي. گفت نمي‌خواهم بروي. و من هم مجبور شدم براي خاطر بچه ام قبول كردم نرفتم. ولي نتوانستم تو منزل بمانم براي اينكه من صبح ساعت شش و هفت مي‌رفتم بيرون يازده دوازده شب مي‌آمدم. گفتم من نمي‌توانم. گفت با بچه‌ات هر كاري مي‌خواهي بكن. من پول ترا نمي‌خواهم. خيريه كار مي‌خواهي بكني. هر جا مي‌خواهي كار بكني با بچه برو ولي پول نگير. من هم همان خواهر بزرگم به اسم محترم برال كه مادرمان هم بود براي اينكه مادرم چهل و سه ساله فوت كرده بود،

س ـ محترم چند سال از شما سنش بالاتر است؟

ج ـ دوازده سال. براي اينكه او عروسي كرده بود من به‌دنيا آمدم. دوازده سال. خدا بيامرزد الان چهار سال است فوت كرده. و اين وقتي فهميد اين را منزلش درست يك كوچه بعد از دروازه دولت بود. به‌من گفت كه تو بچه را بياور پيش من، هر جا مي‌خواهي برو. آمدم مدرسة دروازه دولت، تازه كنيسا باز شده بود و مدرسه، و با آنها صحبت كردم آقاي صديق پور بود و آقاي دكتر كدري و بهرام كدري و ديگران كه اسم‌هاي خانم‌ها، البته آقايان نيست خانم‌ها را نوشتيم. من با اينها صحبت كردم اينها گفتند ما خيلي خوشحاليم اگر بياييد با ما كار كنيد واقعاً با ما كار كنيد. آمديم اينها مي‌خواستند يك حياطي بخرند به مدرسه اضافه كنند و گفتند ما يك جشني مي‌گيريم حميدرضا را هم دعوت مي‌كنيم در تالار فرهنگ و ما چند تا خانم حتي خانم حكيمه معلم دختر آقاي شِوِني كه الان زنده باشد در نيويورك است ماشاالله سنش هم زنده باشد صد و بيست سال، ايشان هم با ما همكاري كردند، با خانم مهين بينا، خانم كدري، ماري خانم كه الان در Wilbur هم كمك مي‌كند. و خيلي از خانم‌هاي ديگر ما جشني گرفتيم در تالار فرهنگ و چهل هزار تومان جمع آوري كرديم آنها منزل را خريدند. بعد از مدتي شوهرم گفت كه ببين تو اگر مي‌خواهي كاري بكني بايستي فقط با خانم‌ها باشد براي اينكه آقايان شب‌ها مي‌خواهند روز كارهايشان را بكنند شب بيايند جلسه و برايتان مشكل است. من هم اتفاقاً اين را يادم رفت بگويم، كلاس نهم اتحاد كه بودم چند نفر از دخترهايي كه دوستم بودند و رفيقم بودند خيلي ممتاز بودند. اينها هيچ كدام نتوانستند بيايند دانشگاه، براي اينكه وضع مالي‌شان طوري نبود. يا بايستي شوهر مي‌كردند يا معلم مي‌شدند. من اين را هميشه اين را رنج داشتم ناراحت بودم. بعد آمدم پيش خودم فكر كردم خوب، اين شوهرم كه مي‌گويد بيايم من هم يك سازماني ترتيب بدهم براي اينهايي كه مي‌خواهند درس بخوانند استعداد دارند و پول ندارند. با همين خانم‌هايي كه تعدادي از خانم‌هايي كه اسامي‌شان هست و حتماً مي‌خواهيد الان يكي يكي شان...

س ـ اسم‌شان را بگوييد اگر مي‌شود؟

ج ـ خواهش مي‌كنم پس ورقه را... اولاً اسامي مؤسسين: بنده به اسم بانوان دكتر عزيزه برال، ماه سلطان القانايان، يافا لوي، خانم سومخ، مهين بينا، عزت بنايان، مريم مبصر، فرخالملوك سبزهرو، نيزت برال كه همان دختر من مي‌شود، مهين سيمينو، ملكو تلمود، الين القانايان، عروس خانم القانايان، پروين احدوت، دختر خانم بنايان، كليت القانايان، زن برادر خانم القانايان، شهناز احدوت، شهناز سبزهرو، پروين بنوني و ژانت برال هم كه دختر من است. اينها مؤسسين بودند. البته بعداً هيئت مديره جديد يعني قبل از انقلاب، عبارت بودند از: بنده دكتر عزيزه برال، آقاي خسرو قانوني كه ايشان مددكار ما بودند، خانم فروغ نظريان،

س ـ ببخشيد اين مددكاري است كه تو عكس هست؟

ج ـ بله. فروغ نظريان، قدرت ناوي، مهين الياسيان، خانم مستوفي، 

س ـ طوبا سومخ.

ج ـ طوبا سومخ. خانم خرميان، خانم وودهي، كشور حي، خانم كاردان، خانم يشارل، مهدي نظريان. اين طوبا سومخ اين خانم نهدار سومخ است معذرت مي‌خواهم اشتباه نوشتم. بله. اشتباه نوشتند اين را، آقاي كهنيم لطف كردند به من دادند.

س ـ شما وقتي مي‌خواستيد سازمان هاتف را شروع كنيد كسي بود يا كسي يا گروهي بود كه بر عليه شما مي‌گفت نكنيد، نمي‌شود؟

ج ـ البته ما شروع كرديم اولين كاري كه كرديم نمي‌توانستيم كه يكدفعه برويم براي دانشگاه، بيست و پنج دبستان و دبيرستان ايسرائلي در تهران و شهرستان‌ها بود كه خانم مهدار اصفهاني بود مي‌رفت اصفهان و هر كسي هر شهرستاني بود مي‌رفتند آن كارهاي آنجا را انجام مي‌دادند، من تصميم گرفتم همانطوري كه براي خودم تشويق ديدم خيلي اين چيز مهمي است، يك مقدار كتاب و مداد و لوازم تحرير و مداد پاك‌كن و اين چيزها را خريديم از خودمان و گفتيم مي‌رويم تو مدارس و به بچه‌ها اجازه مي‌گيريم از مديران و جايزه مي‌دهيم. تو مدارس كه رفتيم اتفاقاً مدير مدارس همه با ما همكاري كردند و هر كلاسي رفتيم اول و دوم و سوم را جايزه داديم. ولي من يك فكر ديگر هم تو سرم افتاد، گفتم بچه‌ها من فقط اين دفعه آمدم اول و دوم و سوم را نمي‌دهم، آن كسي كه معدلش سه معدل رفته جلو، اگر معدلش پنج است بشود هشت با اينكه رفوزه است به او جايزه مي‌دهم. و اين باعث شده بود كه بچه‌ها خيلي فعاليت مي‌كردند و همينطوري كه من آقاي زرگريان خودشان به من گفتند يكي از آنهايي بودند كه جايزه گرفتند. 

س ـ آقاي زرگريان يا ...؟

ج ـ آقاي زرگري معذرت مي‌خواهم.

س ـ رباي زرگري؟

ج ـ رباي زرگري.

س ـ رباي زرگري داويد زرگري يا برادر كوچكش؟

ج ـ نه همين ايشان كه مدير مدرسه هستند.

س ـ تورت خيم

ج ـ تورت خيم. اتفاقاً خودشان به من گفتند جايزه گرفتند و آقاي ژوزف كهن كه خانمش معلم مدارس عبري آقاي ايلوليان مي‌شناسيد؟

س ـ آها.

ج ـ شب تورا، تورا خريد بله.

س ـ آها بله سيمخا تورا.

ج ـ سيمخا تورا تورايي خريده بودند آقايان همه تورا خريدند و من ايشان را نمي‌شناختم. البته خانمش آن دقيقه من متوجه خانمش نبودم، خانمش را مي‌شناختم. ديدم كه اين آقا آمد جلو، گفتم آقا اجازه مي‌فرماييد كه من توراي شما را بگيرم براي خانم‌ها؟ گفتند كه راو. گفتمش آنش با من. گفت خانم جان من همچين آرزويي داشتم بعد از بيست سال بيست و پنج سال شما را ببينم، من از شما جايزه گرفتم. گفتم پس تورايت را به من جايزه بده امشب. و ايشان به من دادند گفتم شما با من تو خانم‌ها بياييد كه اگر ديديد ناراحتي برايتان توليد شد من تورا را به شما برمي‌گردانم. تمام خانم‌هايي كه آنشب بودند اين تورا را بغل كردند براخا گفتند و از اينها ماشاالله خيلي فراوانند. من در يكي از جلسه‌هايي كه براي كانون سالمندان اينجا داشتيم آقاي دكتري با خانمش آمد سلام عليك كرد، گفت: خانم من در اهواز تحصيل طب مي‌كردم، شما براي من جايزه فرستاديد و من شما را نمي‌شناختم. و من فكر مي‌كنم مادربزرگ، مادر و دختر از ما جايزه گرفتند. مادربزرگ مادر نمونه بوده. مادر نمونه را ما هر سال از تمام مدارس يعني ما انتخاب نمي‌كرديم خيلي هم كار مشكلي بود كه مادر نمونه را 25 آذر شما،

س ـ روز مادر.

ج ـ روز مادر را به شما مي‌دهم، يكيش را يوسف خدا بيامرزد يوسف كهن دارد جايزه مي‌دهد آنرا مي‌توانيد بگذاريد كه روز مادر جايزه مي‌دهد. و تمام معلمين كلاس‌ها بايستي جمع مي‌شدند يك خانم را از مثلاً هزار تا دبستان يا دبيرستان اتحاد به ما مي‌دادند. خيلي كار مشكلي بود ولي مي‌دادند. خيلي هم خوب بود. اين مادر اينهم اين مادر نمونه بود. مادر از آنهايي بودند كه دانشگاه جايزه مي‌گرفتند و بچه‌هاي آنها هم كساني بودند كه كلاس اول و دوم از ما جايزه مي‌گرفتند يعني اينطور سه رديف. و ما در سال اتفاقاً تو همان سازمان زنان نوشته پنجاه هزار تومان پول بودجة كتاب و لوازالتحرير و دانشجويان و اينها. و من قبل از انقلاب آقاي قانوني صورت دانشجويان را درآوردند كه دكتر شده بودند مهندس، همه اينها را شدند، گفتند كه مي‌داني يك كاري بكنيم. گفتم چيه؟ گفت شرافتمندانه داديم اينها هم اينجا يك مقدار صفحه دادند ولي ما كه صفحه‌شان را كار نمي‌كنيم بيا اسامي اينها را دربياوريم و از آنها درخواست كنيم كه اگر مي‌توانند كمك بدهند كه دانشجويان ديگري جاي اينها باشند و ششصد و خورده‌اي دانشجو دكترا گرفته بودند يا شيميست شده بودند. بالاخره در تمام ايران و شاگرد اول اُورت و شاگرد اول اتحاد را اًورت مي‌فرستاد سوئيس، شاگرد اول آليانس را مي‌فرستادند فرانسه.

س ـ شاگرد اول كي‌ها بودند شما يادتان هست؟

ج ـ نه مگر من يادم مي‌ماند؟ خيلي اينها زياد بودند.

س ـ برادر شوهر خاله‌ام يكي از اينها شاگردها بود كه فرستادند سوئيس از طرف اورت.

ج ـ بله خوب. ببنيد من نمي‌دانم اصلاً انقدر چيزها هست كه بايد بگويم و نمي‌توانم حالا. اگر اجازه بدهيد.

س ـ نمي‌شود اينها را بگذارم جلويتان توضيح بدهيد كه اينها ......؟

ج ـ  من اتفاقا اولاً سازمان هاتف را من نگفتم به شما چي هست؟ 

س ـ بفرماييد.

ج ـ سازمان هاتف هدايت افكار، ترويج فرهنگ، يعني هـ از هدايت گرفتيم، افكار الف، ها مي‌شود. ترويج  ت ميشود، ف فرهنگ مي‌شود.

س ـ کي اسمش را انتخاب کرد؟

ج ـ همان خانم‌هايي كه با هم بوديم، تمام خانم‌ها با هم بوديم. اين خودش هاتف کلمه‌اي هست كه درست شده كه ما اين را هم به ثبت رسانيدم. هدايت افكار، ترويج فرهنگ به ثبت رسيده است. 

س ـ چقدر از خرج سازمان هاتف از انجمن‌هاي غيرآمريكايي، فرانسوي و سوئيسي بود؟ چقدر از خرجش مال دولت ايران بود؟

ج ـ نه از دولت ايران ما هيچ كمكي نمي‌گرفتيم. از تنها سازماني كه ما كمك ميگرفتيم قبل از اينكه انجمن صندوق ملي باشد، هفتاد و پنج درصد جوئينت ميداد.

س ـ جوئينت آمريكن؟

ج ـ آمريكن جوئينت مي‌داد و بيست و پنج درصد هم ما خودمان استقلال را جشن مي‌گرفتيم، بليط صد تومان مي‌فروختيم.

س ـ چند نفر مي‌آمدند در جشن‌ها؟

ج ـ شايد يک وقت‌هايي پانصد نفر ششصد نفر. در هتل‌هاي بزرگ مي‌گرفتيم.

س ـ کجا در ايران؟

ج ـ بله در ايران. و يكي از بليط فروش‌هاي‌مان خانم ماه سلطان القانايان زن حاجي حبيب بود كه يك روز رفته بود در اسلامبول به يك آقايي،

س ـ استانبول؟

ج ـ خيابان اسلامبول.

س ـ آها.

ج ـ به يك طلافروشي كارت فروخته بود بعد گفته بود يك چند تا جايزه مي‌خواهم اگر مي‌شود بدهيد، يك مقدار انگشتر و اينها كه به خيال خودش بدلي بوده جلوي خانم القانايان مي‌گذارد و مي‌گويد كه هر كدام را مي‌خواهيد انتخاب كنيد. نگاه كه مي‌كند يكدانه انگشتر را برمي‌دارد مي‌گويد آقا اين بدل نيست. مي‌گويد چرا؟ مي‌گويد نه آقا اين را تو بگير نگهدار. اگر فروختي هر چقدر مي‌خواهي بده به ما، بعداً مي‌فروشد صد و پنجاه تومان به سازمان مي‌دهد. ديگر خانم نهدار بودند.

س ـ بليط مي‌فروختند؟

ج ـ بله. خانم حي بودند. خانم سيمنتو بودند. خانم سبزه‌رو بودند. خانم احدوت. خانم احدوت بيچاره باران مي‌خورد و الان كه هنوز هم پشتش درد ميكند از آن باران‌هايي كه مي‌خورد براي اينكه استقلال ديگر همان اوايل فروردين ارديبهشت مي‌شود.

س ـ اينها خودتان شما اينها را مي‌گفتيد بياييد كمك كنيد يا خودشان مي‌آمدند؟

ج ـ نخير اينها هيئت مديره بودند. تنها كاري كه من نمي‌كردم در سازمان، شوهرم اجازه نداده بود كه دخالت در پول كنم. اين كار را من اجازه نداشتم براي اين شوفرشان بودم مي‌رفتم دنبال‌شان ماشين را مي‌بردم، هر جا مي‌خواستند مي‌بردم‌شان.

س ـ اما به موقعي كه؟

ج ـ براي پول گرفتن پول دادن براي اينكه اين را خواسته بود از من. حالا سئوال هر چي داريد ...؟

س ـ شما چه جوري شروع كرديد كه با جوئينت كار كنيد؟

ج ـ ما شروع ... اين موضوع جوئينت خيلي مهم است براي اينكه ما همين‌كه تو مدارس بوديم خانم دارسون مددكار جوئينت بود. يكروز به من گفت كه تو ممكن است بيايي يك جلسه‌اي با ما داشته باشي؟

س ـ در کدام سال؟

ج ـ شايد بيست سال قبل.

س ـ قبل از هاتف است يا همان وقتي هاتف را درست كرده بوديد؟

ج ـ نه به ثبت نرسانده بوديم يعني قبل از اينكه به ثبت. ما به ثبت موقعي رسانديم كه سازمان زنان يعني چهل و يك، مي‌دانيد آزادي زنان كه دادند آنموقع. ولي ما از 24 شروع كرده بوديم و سي و نه هم جشن دروازه دولت را گرفتيم در تالار همين‌طوري آمديم جلو بعد به ثبت رساندمان موقعي بود كه سازمان زنان درست شد و بايستي سازمان‌هاي وابسته به سازمان زنان به ثبت رسيده باشند. بله قبل از اينها بود. خانم دارسون گفتند كه بيا يكروز جلسه داشته باشيم. رفتم و نشستيم و گفتند خيلي خوب، شما هر كاري مي‌خواهيد بكنيد بياييد اينجا و جلسه بگيريد و با هم صحبت بكنيم و شروع كردند به پول كتاب دادن و پارچه دادن به من كه ما بين مردم تقسيم كنيم. و يكروز آقاي روندو رئيس جوئينت آمدند تو جلسه ما يك پارچه‌هايي را ديدند آنجا، مرا صدا كردند گفتند اينها را از كجا آورديد؟ گفتم اينها را آقاي عبدالله رحيم‌زاده سيمانطوب كه شركت آزاد را در لاله‌زار دارند اينها را مرا صدا كردند اينها را به من دادند. گفت اينها متري صد تومان ارزش دارد، اينها را به تو دادند؟ گفتند بله. گفت مي‌شود اين آقا را من ببينم؟ گفتم چرا نه. من بعداً با ايشان صحبت كردم كه البته ايشان من را از 1300 و خدا بيامرزد الان فوت كرده، گيتي بروخيم دخترشان هست، و ايشان هميشه مي‌گويند پدر من از تو صحبت مي‌كرد، كه ماشاالله الان ديگر از همه ماها جلوتر است، زنده باشد خيلي خانم است. بعد من گفتم آقاي عبدالله خان اجازه مي‌دهيد من آقاي راندرو خواسته شما را ببيند، تشريف بياوريد يكروز جلسه بگيريم گفتند چكار مي‌توانم بكنم؟ گفتم من نمي‌دانم اصلاً چكار با شما دارد. آمد و گفت كه سئوال از او كرد گفت چيه و اينها؟ چطور اين پارچه‌ها را به اينها دادي؟ تو اگر همكاري مي‌كني چرا با ماها نمي‌كني، چرا با ديگران نمي‌كني؟ اينجا بايد قسم بخورم، به جان خودم، انگشتش را اينطور كرد گفت من پنج نفر مثل اين ندارم كه فكر بكنم آن چيزي كه من بهش ميدهم به مردم مي‌دهد. البته من خجالت كشيدم گفتم نه زياده‌روي است. گفتند نه من حقيقت را مي‌گويم اعتماد به تو دارم به تو مي‌دهم. هميشه هم كمك مي‌كردند. از اين كلمه اينها استفاده كردند بعد از اين آمدند گفتند بياييد دانشجوها را بگيريد. دانشجوها آقاي سنهي بود خدا بيامرزدش و لازم است كه من اسمش را اينجا بياورم مثل اين كه مي‌شود شوهر عمه‌ات؟

س ـ شوهر عمة مامان است.

ج ـ شوهر عمة مامانت مي‌شود. اين آقاي سنهي بود آقاي الياسيان بود آقاي القانيان بود، اينها بودند كار مي‌كردند راجع به دانشجويان. جوئينت گفت كه من دانشجوها را مي‌خواهم بدهم به شما. گفتم والله من نمي‌رسم نمي‌توانم، مشكل است براي من. گفتند كه نه ما بودجه را بيشتر مي‌كنيم طوري مي‌كنيم كه بتواني برسي و بايستي انجام بدهي. گفتم اگر اجازه بدهيد من مدتي است با آقاي سنهي كار مي‌كنم و ببينم چكار مي‌كنند چي هست، بعداً. من خدمت آقاي سنهي تو دفترشان مي‌رفتم، خدا بيامرزدشان بايستي اينجا گفت. من ساعت هفت بايستي حتماً مي‌رفتم دنبال شوهرم. وقتي مي‌ديد ساعت شش شش و نيم شد مي‌گفت بلند. مي‌گفتم كارم تمام نشده. مي‌گفت منتظرت مي‌شود. يك كاري نكن كه صبح تا شب بيروني جلويت را بگيرد. و اين خدابيامرز انقدر آقا بود كه كار را نصفه مي‌گذاشت و بقيه آن را فردا مي‌رفتيم انجام مي‌داديم و بعد از مدتي جوئينت گفت بايد الان قبول كني. گفتم من نمي‌توانم بفهمم كه کي خيريه مي‌خواهد و کي احتياج به دانشگاه دارد و اينها. گفت دو نفر هستند يكي آقاي دياني، يكي آقاي بهرام رحيميان، احسان دياني و بهرام رحيميان. اينها دانشكده پزشكي.....

(پشت نوار اول)

ج ـ بله اين آقايان با جناب آقاي سنهي همكاري مي‌كردند و من هم مجبور شدم كه خيلي خوب دفاتر را گرفتم چك‌ها را گرفتم، اسامي را گرفتم. اين آقايان هم گفتند شما تشريف بياوريد سازمان هاتف. و من همه كار را قبلاً نمي‌دانم كار درستي بود يا نه، براي اينكه من كار را مي‌خواستم انجام بدهم. هيچوقت نمي‌گفتم خانم‌ها اجازه مي‌دهيد من بروم فلان كار را بكنم يا نكنم؟ اين كار را انجام مي‌دادم مي‌آمدم. آمدم تو جلسه گفتم خانم‌ها، دانشجويان را ما گرفتيم. گفتند خوب كرديد. كار خيلي خوبي كرديد. گفتم ولي دو تا دانشجو مي‌آيند اينجا آقاي بهرام رحيميان و آقاي احسان دياني. گفتند نه ما مي‌خواهيم اينجا بنشينيم دور ميز بگوييم و بخنديم، متلك بگوييم. گفتم خانم‌ها معذرت مي‌خواهم اين صندلي كه شما نشستيد مال هشتاد هزار نفر ايسرائل ايران است. يا تشريف مي‌بريد خانه‌هايتان چايي مي‌خوريد و با هم صحبت مي‌كنيد يا همين جا. و بالاخره يك‌عده‌اي فكر مي‌كنم رفتند و آقاي دياني كه الان آقاي دكتر دياني هستند و دكتر بهرام رحيميان كه آشنايي ما با دكتر بهرام رحيميان كه دختر من شد عروس رحيميان.

س ـ يك نامه هم هست از طرف دكتر بهرام رحيميان كه به خانم عزيزه برال مصاحبه كردند. آن را مي‌گذاريم تو فايل.

ج ـ بله آقاي بهرام رحيميان نه، آقاي داريوش رحيميان كه بزرگتر از بهرام رحيميان بود در دانشكده فني تحصيل مي‌كردند و آن را بگذاريد اون تو، من احتياج نيست صحبت كنم.

س ـ بله. خرج يك دانشجو چقدر بود در آنموقع؟ شما چقدر.....؟

ج ـ نه اين خيلي مهم بود سئوال كرديد. ببينيد، دانشجو كنكور خيلي مشكل بود و هزار و پنجاه تومان بايستي مي‌دادند اسم مي‌نوشتند. اگر نمي‌نوشتند پشت سر آن، آن يكي مي‌رفت مي‌نوشت. و ما اگر شده بود هر ايسرائلي اگر هم داشت مي‌گفت ندارم ميگفتيم خيلي خوب بيا بگير برو، ولي تحقيق مي‌كرديم اسمش را كه مي‌نوشت مي‌رفتيم از او مي‌گرفتيم. نمي‌گذاشتيم بچه‌اي اگر كنكور قبول شده در دانشگاه وارد نشود، چه شهرستان‌ها چه اينجا، همه جا. تا حتي مشهد، اصفهان، آبادان...

س ـ خبر شهرستان‌ها را كي برايتان مي‌آورد؟

ج ـ شهرستان‌ها را خود دانشجويان به ما مي‌دادند. البته من هم همان‌طوري كه سئوال فرموديد شهرستان‌ها، خوشبختانه من با جناب  سرهنگ فروهر زالتاش رئيس سازمان امنيت شرق تهران كه بعداً شدند رئيس سازمان شهر، شايد شدند.

س ـ عيب ندارد بعداً مي‌گذاريم تو مي‌تونيد برگرديد، حالا تعريف کنيد، برمي‌گرديم.

ج ـ بله با ايشان همكاري داشتيم. بعد از گرفتاري‌ها ناراحتي‌ها، هر چه مي‌شد من از ايشان كمك مي‌گرفتم. اتفاقاً هر وقت هر بچه دانشجويي در دانشگاه‌ها چه مشهد چه تهران و هر كجا گرفتار مي‌شد از اينكه توده‌اي نبود ولي مي‌گفتند جزو توده‌اي است، جوان‌ها به من خبر مي‌دادند و جناب زالتاش ترتيب كار اينها را مي‌دادند براي اينكه مي‌دانستند جوانان هاتف همه خوبند. يكروز جناب آقاي زالتاش به من گفتند كه من يك كار بزرگي براي شما كردم. گفتم بفرماييد. گفتند كه با سازمان جوانان مركزي در نزديك شميران صحبت كردم و قرار شده دانشجويان يعني سازمان جوانان شما هر كسي كارت سازمان هاتف جوانان هاتف را دارد بدون پول از تمام مزاياي آنجا استفاده كند. البته من الان اين را به شما مي‌گويم، شايد به يكي دو نفر ديگر هم الان گفته باشم، ولي من اين را نه در سازمان گفتم نه در سازمان جوانان گفتم، نه به جوان‌ها گفتم براي اينكه فكر كردم جوانان محله برايشان در يك اتاق سيزده نفر پانزده نفر شانزده نفر زندگي مي‌كنند و خيلي مشكل است، خيلي گرفتاري دارند. اگر من به اينها بگويم همچين چيزي هست با دوزار يك ماشين اتوبوس سوار مي‌شدند مي‌رفتند كاخ جوانان و همه استفاده‌اي مي‌كردند. ولي يهوديت اين اجازه را به من نداد. فكر كردم كه بالاخره اگر سازمان جواناني هست، بايد با هم باشند چون بالاخره در ايران مذهب اينقدر مثل اينجا نبود كه هر كسي با هر كسي برود و بيايد. ولي من گفتم من هيچوقت باعث چيزي نمي‌شوم كه بعدها دختري پسري ناراحتي پيدا كند و من مسئول باشم. بله ايشان همه كار را براي ما مي‌كردند، خيلي. حتي الان هم در آمريكا هميشه همديگر را مي‌بينيم، پانزده اي بيست روزي يكدفعه و ايشان سه تا بچه دارند به اسم مهندس فرهاد و جناب آقاي فريد و خانم دكتر فرانك كه اين خانم دكتر فرانك بچة سه ساله بود كه با من آشنا شدند و اين هم مدرسه اتفاق آمد و هميشه تو مدرسه كه نوه‌هاي من آنجا بودند، ميگفت كه من دخترخالة مژگان و سوزان گريبانگي اينها مي‌آمدند مي‌گفتند همه خانم دخترها مي‌گويند كه بابا اين مسلمان است چطور دخترخاله، مگر خالة تو رفته زن مسلمان شده؟ بعداً مي‌گفتم مامان ناراحت نباش ..................... من مادربزرگش خوانده شدم چون الان بالاخره همه كارش با من است و تا حتي اين دو سه سالي بود كه اين بچه منزل ما مي‌خوابيد و روپوشش را من تهيه مي‌كردم. مي‌رفتيم مي‌آمديم خدا را شكر الان دكتر شده. چقدر من خوشحالم چقدر پدرش خوشحال  است براي اينكه اين بچه آنموقعي كه ما آشنا شديم تو خانواده اينها وارد شدم، از مادر جدا شده بود. اين بود كه هم من مادر بودم و هم مادربزرگ.

س ـ بزرگترين شخصيت اجتماعي كه با شما ملاقات مي‌كرد كي بود؟

ج ـ كجا؟

س ـ توي كار سازمان‌ها.

ج ـ جلسه‌هاي سازمان زنان والاحضرت اشرف پهلوي، خانم فريده ديبا، تو جلسه‌ها كه بوديم. روساي سازمان‌ها همه‌شان، تا حتي خانم افخمي آمده بودند آنجا كتاب به ما دادند، دو تا كتاب به اسم من نوشتند، خانم احسان هم خودشان تشريف داشتند. و من يك تقديرنامه دارم از سازمان يعني ندارم، در ايران داشتم. خانم افخمي نوشتند. ده سال براي سازمان زنان افتخاري كار كردم. و خوشبختانه سازمان زنان اگر هم نگاه كرده باشيد اولين بولتني كه سازمان زنان بيرون داد از سازمان هاتف سئوال كرد و نوشت حتماً آن را گرفتيد.

س ـ با شما مصاحبه كردند؟

ج ـ مصاحبه كردند. حتماً داريد و مي‌گذاريد. اين خوشبختانه خيلي نسبت به من علاقمند بودند و دو تا برنامه گذاشتند، يكي زيارت حضرت رضا مشهد، يكي آبادان. و يكعده از خانم‌هاي ايسرائل اسم‌نويسي كرده بودند، خانم معدل كه رئيس سازمان پايتخت بود كه اينجا عكس‌شان هست مي‌توانم به شما بدهم، گفتند كه اگر تو نيايي من هيچكدام‌شان را نمي‌برم. گفتم ببين قربان شما، من براي خوبي يا خوشي هيچوقت بدون شوهرم هيچ جا نمي‌روم. بعد گفت كه خوب چكار كنم؟ گفتم اگر مي‌خواهي با شوهرم بيايم؟ گفت ما صد تا خانم داريم مي‌بريم. گفتم نمي‌آيم. گفت خيلي خوب با شوهرت بيا. هم زيارت مشهد را با شوهرم رفتم هم آبادان را با شوهرم رفتم. البته او سعي مي‌كرد با همان آقاي راننده بيايد زيارت و برود بگردد و ما خانم‌ها همه با هم بوديم.

س ـ شوهرتان شغلش چه بود؟

ج ـ داروخانه ري، چاپخانه ري بود. و سازمان زنان همانطور كه گفتم عجيب بود. يكي از چيزهايي كه مي‌خواهم بگويم حالا نمي‌دانم خوششان بيايد خانم‌هاي ايسرائل يا بدشان بيايد، حالا مي‌خواهيد بگذاريد مي‌خواهيد نگذاريد، من بايد اينها را بگويم. يك كاغذي براي جشن دو هزار و پانصد ساله، جشني كه مي‌خواستند بگيرند هفده دي قرار بود همه در آرامگاه تمام 54 سازمان در آرامگاه رژه بروند و يكي از سرپرست‌ها از هر سازماني يكنفر تعيين مي‌كردند، از سازمان كليمي‌ها بنده را انتخاب كردند، ولي خانم‌هاي كليمي چون ما چند تا سازمان داشتيم، سازمان بانوان اورت داشتيم، سازمان بانوان يهود داشتيم، سازمان بانوان هاتف داشتيم و ديگران، اينها وقتي مي‌فهمند تلفن مي‌كنند سازمان يك جلسه‌اي مي‌گيرند، اينطور كه خانم معدل به من مي‌گفت، يك جلسه‌اي گرفته بودند در حدود صد تا پانصد تا هزارتا زن مي‌آمد به من تلفن كردند خانم معدل، چرا خانم دكتر برال را انتخاب كرديد؟ اين هم درآمده گفته من نه رو چاهم نه رئيس دولت، اين دستوري است كه به من دادند و من ايشان را انتخاب كردم. و البته من آن هفته‌اي كه بايستي مي‌رفتيم، ناراحتي در خانواده‌ام بود خيلي ناراحت بودم از خدا مي‌خواستم كه يك‌طوري بشود كه من را بردارند ديگري را بگذارند، ولي خوب نشد. بعد ما مي‌رفتيم رژه قبل از اينكه روز هفده دي بيايد، يكي از اين روزها خانم راسخ تو اتوبوس كه سوار بوده شنيده يعني آخرين روز بوده كه رژه رفتيم، مي‌شنود كه خانم‌ها همه گفتند كه هيچ كدامتان حق نداريد روز رژه بياييد. اينكه به من گفت، گفتم خانم راسخ چكار كنيم؟ گفت هيچي چكار داريم بكنيم؟ 

س ـ چرا اينها برخلاف شما دادند؟

ج ـ برخلاف من. علتش را هم گفته بودند چرا.

س ـ چرا؟

ج ـ گفته بودند كه خانم دكتر برال پالتوي پنجاه هزار دلاري ندارد بپوشد بيايد جلوي صف يهودي‌ها راه برود. و داماد من كه پدر و مادر آقاي سالار گريبانگي را مي‌شناسد، من گفتم يك ناراحتي بود كه دخترم بايستي مي‌رفت پدرش ايسرائل بود روز پنجشنبه كه جمعه بايستي رژه مي‌رفتيم، مي‌رفت اسرائيل و مي‌آمدند آمريكا براي معالجه، من رفتم فرودگاه ديدم دامادم يك پالتو پوست گرفته آمده آنجا اندازه مرا گرفته.

س ـ اين كدام دامادتان است؟

ج ـ همان آقاي گريبانگي اولي. اندازه مرا گرفت كه من آنروز چيز بشوم.

س ـ خانم‌ها راضي شدند؟

ج ـ خانم‌ها راضي بشوند. نه حالا شما گوش كنيد آخرش را گوش كنيد. آنوقت خانم‌ها گفتند كه حالا قبل از اين موضوع كه من پالتوي خودم را مي‌گويم شما سئوال كرديد من مجبور شدم بگويم دليلش چه بوده. خانم‌ها گفتند كه هر كدام ما چند تا خانواده داريم، تمام پالتوهاي خانواده‌مان را جمع مي‌كنيم و شايد صد تا مي‌شود همه، پالتوها را بياوريد و دخترهاي كلاس دوازدهم مدرسه اتفاق روز جمعه روز تعطيل به آنها مي‌گوييم يعني قبلاً به آنها گفتيم ديگر مي‌گوييم بيايند و اتوبوس‌ها بيايد سوارمان كند از محله و ببرد ما را آرامگاه. و باور نمي‌كنيد به جان خودم اينجا قسم مي‌خورم آنهايي كه تلويزيون نگاه كرده بودند بهترين صف تمام سازمان‌ها را گفتند كليمي‌ها يهودي‌ها. براي چي؟ براي اينكه اين دخترها همه تحصيل‌كرده بودند. همه جوان بودند. دخترهاي شانزده هفده ساله بودند. خيلي قشنگ رژه رفتند و من دو تا دخترخانم اينطرف و آنطرف بيرق گرفته بودند من هم جلوي اين صف مي‌رفتم. و چيز مهمي نبود. من بايستي با والاحضرت و روساي سازمان‌هاي ديگر مي‌رفتيم پايين گل را مي‌گذاشتيم. فرق ما با خانم‌هاي ديگر اين بود. فرق ديگري نداشتيم. بالاخره خيلي چيزها هست. درددل زياد است. و من اتفاقاً مي‌خواهم خانم‌ا هم بدانند مخصوصاً جوان‌ها، مخصوصاً دخترخانم‌ها، ظاهر آنقدر مهم نيست، اصل باطن است. هميشه، من الان مي‌توانم بهترين لباس را بپوشم ولي الان نمي‌توانم بهترين دانشكده را بروم. الان نمي‌توانم بهترين سازمان را تشكيل بدهم. الان نمي‌توانم به خيريه كمك كنم. ما بايد از اول وجودمان را پاك كنيم بعداً به رخت و لباس و ظاهر برسيم. معذرت مي‌خواهم من اين را گفتم حالا ميل‌تان هست بگذاريد يا نگذاريد. و خانم‌ها هم الان زنده باشند هستند خانم‌هايي كه به خانم معدل تلفن كردند، خانم معدل هم انشاالله زنده باشد كه در ايران است هر كجا هست.

س ـ بعد از رژه خانم‌ها كه دوباره جمع شدند درباره اين.......

ج ـ جمع نشديم كي جمع بشود؟

س ـ نه ديگر تو سازمان حرفش بود و خانم‌ها حرف مي‌زدند.

ج ـ خانم نه قربان شما، سازمان‌ها جدا بوديم. ما .....

س ـ آنوقت حرف بين خانم‌ها مي‌گويم يعني...

ج ـ من خبر ندارم از خانم‌هاي ديگر. فقط من يك چيز به شما بگويم. باز يك كار ديگر سازمان زنان كرد كه اين روزنامه را من الان خدمت‌تان نشان دادم گذاشتم اينجا. ببينيد اين همين اولين بولتني است كه سازمان زنان داده به اسم. اينجا را نگاه كنيد. اين مجله ماست اين هم بنده هستم. درست ملاحظه مي‌كنيد؟ اينجا را بخوانيد. مي‌خواهيد من بخوانم. والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوي در اجتماع ديروز جمعيت‌هاي زنان را كه پراكندگي و فعاليت‌هايشان مرتب نيست ناراحت بودند و...

اجازه بدهيد بگويم. و مي‌گفتند كه بايستي به اينها رسيدگي بشود. در همان موقع من اين بولتن دستم بود، گفتم والاحضرتا، و اين را گرفتم اين را ملاحظه مي‌كنيد؟ و اين را خواندم و بعداً مرا خواستند كه من مسئول بشوم تمام سازمان‌ها را بازرسي كنم و بگويم كدام سازمان تا حتي خانم برسابه، سازمان خانم برسابه كه صد برابر من معلم من مي‌شود همه چيز، و بروم بگويم كي كار خوب مي‌كند، كي نبايد جزو سازمان زنان باشد، كي؟ يعني اين اندازه سازمان زنان نسبت به من علاقمند بود و ورقه ديگر هم حتماً خدمت‌تان هست كه والاحضرت اشرف مرا انتخاب كرده بود كه اعضايي كه مي‌خواهند عضو سازمان زنان بشوند من هم يكي از آن اعضا باشم كه كنترل كنم ببينم.

س ـ جزو كمكي باشيد؟

ج ـ بله جزو كمكي باشم كه ورقه‌اش را داريم.

س ـ شما تو كارهاي اجتماعي كه مي‌كرديد تا حالا نيامدند دستگيرتان بكنند، چيزي؟

ج ـ بگويم؟

س ـ بگوييد.

ج ـ بعد از جنگ، اولاً شما مي‌دانيد كه غير از سازمان هاتف با سخنوت، سفارت، جوئينت، مگبيت با اينها همكاري مي‌كرد. و بعد از جنگ شش روزه، كميتة عليايي درست شد كه من و خانم نهدار كه حسابدار سازمان بوديم، با هم تو آن كميته كار مي‌كرديم، مسئوليت‌هايي به ما مي‌دادند كه هر كسي مي‌خواهد برود پاسپورت و اينها را همه را ترتيب بدهيم اينها. يك آقاي دانشجوي اصفهان به اسم آقاي اسحاق گيدانيان كلاس چهارم طب بود، آمده بود و هر ماه اين كمك، مي‌گوييد چطور كمك مي‌گرفتند در اصفهان درس مي‌خواند ولي هر ماه ماهي صد و بيست تومان چك مي‌فرستاديم برايش. اين آمده بود و رفته بود گفته بود من مي‌خواهم بروم اسرائيل و نمي‌دانم كي برايش پاسپورت را تهيه كرده بود و اين رفته بود اسرائيل. بعد از اسرائيل يك مدتي مي‌ماند خوشش نمي‌آيد برمي‌گردد و پاسپورتش را تو طياره پاره مي‌كند مي‌گذارد تو توالت و وقتي كه مي‌آيد بيرون مي‌گيرند او را. آقاي بشاشيان و آقاي ........... اينها مي‌بينند كه اين را گرفتند و مي‌روند سخنوت خبر مي‌دهند. هيچ سروصدايي نمي‌كنند. و اين را كه مي‌برند از او سئوال مي‌كنند تو چطور رفتي؟ چي شد؟ مي‌گويد كه من مادر ندارم. مادر من خانم دكتر برال سازمان بانوان هاتف است. او هميشه به من كمك مي‌داده كمك كرده، من رفتم از اينجا رفتم تبريز، از تبريز رفتم فلانجا فلانجا. همه را تعريف مي‌كند همه چيز را مي‌گويد. و من ديدم يكروز به من زنگ زدند كلانتري چهار شما را مي‌خواهند. ساعت هشت صبح تشريف بياوريد. من با هيچكس تماسي نگرفتم. اصلاً نمي‌دانستم كي هست كلانتري چهار كجا هست؟ آدرس به من دادند.

س ـ خود آقاي گيدونيان به شما هيچي نگفته بود؟

ج ـ او زندان بود. نه. او زندان بود. هيچكس هم به من هيچي نگفته بود.

س ـ چند وقت گذشته بود از وقتي كه اول او را گرفته بودند تا وقتي شما را صدا كردند گفتند؟ چند وقت تو زندان بود؟

ج ـ ده روز پانزده روز. من خبر ندارم چند روز. من نپرسيدم. بعد من رفتم و ديدم كه سئوال كردم فلاني را مي‌خواهم. رفتم ديدم همه درها بسته است و يك دري را باز كردند و شما كي هستيد؟ گفتم فلاني. كلانتري چهار مرا خواسته. رفتم ديدم همه با تفنگ و با سرباز. همه چيزند. گفتند كه خانم دكتر برال شما هستيد؟ گفتم بله. بفرماييد بنشينيد. نشستم و ديدم آقاي اسحاق گيدانيان را با لباس زنداني آوردند جلوي من. گفتند اين آقا را مي‌شناسي؟ گفتم بله آقاي اسحاق گيدانيان. گفتند پس هرچي گفته درست گفته؟ گفتم من نمي‌دانم چي گفته؟ گفتند خوب الان برايتان مي‌خوانيم. همه اينها را كه من پول گرفتم و هميشه به من كمك كرده بوده، مادر من بوده، مرا فرستاده و رفتم و همه اينها را. گفتم آقا من معذرت مي‌خواهم شما به بچه‌تان پول مي‌دهيد برود دفتر بخرد اگر رفت يك چيز بدي خريد آدامس خريد هر چيزي خريد، شما مسئوليد؟ آن بچه خريده. اين پرونده دارد ماهي صد و بيست تومان از من مي‌گرفته، اين صد و بيست تومانها را جمع كرده پا شده رفته. من نمي‌دانم كي رفته چه جوري رفته، كي رفته؟ من هيچي اينها را خبر ندارم. گفتند خانم بالاخره اين گفته تو فرستادي و اينجا بايد بماني. گفتم چشم مي‌مانم فقط من يك تلفن مي‌كنم. همين جناب سرهنگ زالتاش كه مي‌گويم تلفن كردم گفتم جناب سرهنگ من كلانتري چهار هستم. اِ، چرا به من نگفتي؟ براي چي رفتي آنجا؟ گوشي را بده. گوشي را دادم و اينها با هم حرف زدند حرف زدند حرف زدند و بعد گفت كه خيلي خوب خانم شما بايد انگشت نگاري بكنيد. از تهران خارج نشويد. دو هزار تومان هم بدهيد برويد. گفتم چشم. همه اين كارها را كرديم و آمدم بيرون و ماشين را سوار شدم و رفتم سخنوت. حالا من هم خبر ندارم چه كسي بوده كه اين جا رفته خبر داده كه خانم دكتر برال را گرفتند. من كه ماشينم رفت تو حياط سخنوت، ديدم همه اينها از رئيس سخنوت تا همه شان ديدم همه دويدند. بگو ببينم چكار كردي؟ منو گفتي؟ آن گفت منو گفتي؟ راد را گفتي؟ حي را گفتي؟ كي را گفتي؟ 

گفتم من هيچكس را نگفتم. گفتند چطوري پس تو آمدي؟ گفتم چكار داريد؟ من آمدم به شما چه. شما كه مي‌دانستيد چرا به من نگفتيد؟ شما خبر داشتيد چرا به من نگفتيد؟ شما چطور فهميديد من آنجا بودم؟ بعد هيچي.

س ـ نمي‌دانيد چه جوري خبر داشتند؟

ج ـ به كي؟ 

س ـ به سخنوت. 

ج ـ من فكر مي‌كنم من آنجا يك آقاي آشنا را ديدم سلام و عليك كرديم او هم يك كاري داشته. او حتماً بيچاره نمي‌دانسته كيه گفته رفته خبر داده گفته اين را گرفتنش. گرفتنم ديگر، من زنداني بودم ديگر. بله. بعد بالاخره البته خدابيامرزد آقاي راد مرا خواست و با هم صحبت كرديم و همه كارها را درست كردند و از زندان آوردند بيرون. ولي من مدت‌ها گرفتار اين پرونده بودم. يك‌روز كيپور تو دادگستري بودم براي همين موضوع. من را زود ول نكردند، فكر بكني همان گفتم من هيچ‌كاره هستم پروندهاي اين كيس بود مدت‌ها طول كشيد تا توانستم آن پرونده از بين برود و من پاك بشوم. البته اين دوره محمدرضاشاه بود. بله. 

س ـ شما الان در چه سازمان‌هايي فعاليت مي كنيد؟

ج ـ ديگر خيلي چيزها را نگفتيم هنوز. حالا بعداً................

س ـ بعداً.

ج ـ آره. 

 س ـ شما چيزي هست که بخواهيد برايم تعريف کنيد؟

ج ـ نه من بگذار ببين با نوشته برويم.

س ـ اوكي. خانه پيران را چه جوري شروع کرديد؟

ج ـ ولي توي آن ورقه سازمان را ديدي حتماً؟

س ـ بله.

ج ـ ببين خانة پيران، ما در محله، اولاً موقعي كه شصت و هفت بود جنگ شش روزه شروع شد، عده زيادي بعد از جنگ خواستند بروند اسرائيل و اينها پير داشتند كور داشتند، فلج داشتند، هفده نفر بودند مي‌خواستند بروند اينها نمي‌دانستند چكار كنند. سازمان هاتف قبول كرد اينها را نگهدارد تو خود محله و ما اينها را زير پله‌ها بودند تو كوچه بودند، اينطرف بودند آنطرف بودند، جمع‌آوري‌شان كرديم اتاق برايشان گرفتيم دو سه تا كلفت هم گرفتيم كه مي‌رفتند لباس‌هاي اينها را مي‌شستند و مي‌بردن‌شان حمام و يكنفر هم گرفته بوديم كه غذا، اول غذا قرار شد كه با جان صحبت كرديم چون اينها پير بودند كانون خيرخواه به ما بدهد البته پولش را بگيرند مجاني كه نه. كانون خيرخواه به ما بدهد. كانون خيرخواه گفت من اگر بخواهم پنجاه تا قابلمه به شما بدهم تمام غذاي اينجا مي‌رود بيرون. من چنين كاري نمي‌توانم بكنم. آمديم با آقاي اسحاقيان و آقاي ايسرائل مدرسه دبستان حكمت عزيز صحبت كرديم قبول كردند كه غذا را به ما بدهند و با ما حساب كنند و به حساب ما باشد. و اين يك قابلمه‌هايي درست كرده بوديم سه تايي، صبحانه، نهار، شام و صبحانه كره پنير همه چيز بود، ميوه، چلوخورشت، همه چيز براي اينها مي‌بردند و آن پرستارها هم به آنها مي‌دادند تا مدت‌ها طول كشيد كه خيلي صحبت كرديم ما خانة پيران مي‌خواهيم خانة پيران ميخواهيم، گفتند نمي‌شود، اينطور آنطور.

س ـ هيچي نبود تو ايران خانة پيران و اينها؟

ج ـ نه خانم، چيچي خانة پيران. مدتها طول كشيد تا با سخنوت صحبت كرديم كه همان آنجا مال سخنوت بود. سخنوت قبول كرد. انجمن كليميان بعداً قبول كرد. رفتيم آنجا ديديم نه حمام داريم نه شوفاژ داريم. هيچ چيز نداريم. بالاخره تا آنجايي كه شد ما شروع كرديم خواستن و هر چه به صندوق ملي مي‌نوشتيم به انجمن كليميان مي‌نوشتيم اين را كم داريم آن را كسر داريم، يك نامه براي من آمد كه خانم، تو چيزهايي مي‌خواهي كه توي هيچ قوطي عطاري نيست. 

باز هم دندان رو جگر گذاشتيم و قبول كرديم گفتيم بگذار اين كار را مي‌كنيم. و قرار شد كه ما حمام درست كنيم و يك چند تا اتاق‌هايي كه خراب است درست كنيم. رواني‌ها را جدا بگذاريم. آنهايي كه پول مي‌دهند جدا بگذاريم، آنهايي كه پول نمي‌دهند جدا بگذاريم.

س ـ رويهم‌رفته چند تا بودند؟

ج ـ آنموقع خيلي بودند. شايد هشتاد تا خيلي زياد بودند. الان برايتان عرض ميكنم.

س ـ تقريباً صد نفر يا زيادتر بودند؟

ج ـ نه از صد تا. با كلفت‌ها و با كارگرها نهار و شام بايد بروند خانه‌هايشان.

س ـ كارگرها آنجا مي‌خوابيدند بيست و چهار ساعته بودند؟

ج ـ بله بله. اصلاً دربان آنجا عليمراد و زنش و پسرش اينها اصلاً كارگر آنجا بودند كه قبلاً براي سخنوت كار مي‌كردند بعد براي خانه ي پيران كار كردند. ما اينجا را شروع كرديم به ساختن ديدم يكروز به من تلفن كردند كه از طرف شهرداري آمدند جلو را گرفتند دارند خراب مي‌كنند. چون اجازه نداشتند. باز به سرهنگ زالتاش تلفن كردم گفتم همچي چيزي شده، ما آمديم در خيابان دماوند خانه پيران را داريم درست مي‌كنيم چند تا اتاق و حمام و اينها مي‌خواستيم آمدند دارند خراب مي‌كنند. گفت خيلي خوب من به تو خبر مي‌دهم. من اتفاقاً در سيروس بودم كه دو سه روز طول كشيد ديدم تلفن كردند كه از شهرداري هشت خيابان تهران‌نو تو را خواستند. شهرداري. چقدر هم خوشحال شدم. رفتم آنجا و شهردار مرا خواست و گفت خانم چه مي‌خواهي؟ گفتم والله اين‌طور است. ما اين كار را داريم مي‌كنيم اين‌طور، ساختمان مي‌خواهيم بكنيم يك‌مقداري و آمدند خراب بكنند. اينها را صدا كرد مال برزن و گفت هيچكدام حق نداريد پا به آنجا بگذاريد و اينها آزادند هر كاري مي‌خواهند بكنند. بعد به من گفت برو پرونده اين خانه پيران را كه مي‌خواهي درست كني ببين در شهرداري. من رفتم پرونده همين بهشتيه بود كه اورت ميشد زمين‌هاي پشتش بود، زمين‌هاي سخنوت و همه اينها با هم يك پرونده‌اي بود كه آنجا اين به اسم يك آقايي بود كه من نمي‌دانم الان اسم ديگران را هم بگويم، خدا بيامرزد، اين فوت كرده بود و اين را بايستي به اسم ديگري مي‌كردند و انجمن كليميان بايستي مي‌رفت بگويد اين مال خيريه است و ماليات به اين نمي‌خورد و اين هر سال ماليات رو ماليات اين رفته بوده اين زمين‌ها اورت و اينها همه و اين باعث شده بود كه برزن بيايد جلوي ما را بگيرد.

س ـ پس كسي اين زمين‌ها را داده بود به انجمن و اينها.

ج ـ اينجا قبرستان بود.

س ـ پس همه اينها را روي قبرستان ايسرائل‌ها ساختيد؟

ج ـ تمام اينها. پدرشوهر من كه 37 ساله بود فوت كرده بود به شوهر من خبر مي‌دهند كه ما اينجا را مي‌خواهيم بسازيم اورت را مي‌خواهيم بسازيم بيا استخوان‌هاي پدرت را جمع كن.

س ـ همه چيز را جمع كردند.

ج ـ جمع كرده بود برده بود يعني هنوز هم قبل از هزار و سيصد و بيست و چهار بود كه 23 بود كه ما اصلاً نامزد بشويم، تمام استخوان‌هاي، خودش هم شرح ميدهد، استخوان پدرش و اينها را همه را جمع كرده بوده برده بوده قبرستان تازه كه در ميدان خراسان بوده آنجا گذاشتند.

س ـ پس اين تو محله بود، بيرون محله بود، كجا بود؟

ج ـ اين خيابان دماوند بالاي ميدان فوزيه بود. آنموقع خيلي چيز بوده خانم، بيابان بوده آنجا. بله و باز چند تا قبر هم بود كه آنجا...

س ـ هنوز آنجا بودند.

ج ـ آنجا بود. ولي خوب اين اتفاقاً اتاق‌ها كه ساخته شد، يك‌روز جناب آقاي ماه‌فر كه حتماً آن ورقة،

س ـ بله.

ج ـ داديد آن را؟

س ـ .........

ج ـ نه آنوقت در لندن براي اين آقاي ماه‌فر بوده كس ديگر هم مرا نمي‌شناخته براي خانه پيران. آقاي ژاك ماه‌فر تلفن كردند گفتند كه مي‌خواهم ببينمت. من سيروس بودم آنموقع تو جلسة سازمان هاتف سيروس بودم. گفتم كه آقاي ماه‌فر شما كجائيد؟ گفتند من بزرگمهر تو اداره‌ام هستم. گفتم پس شما تشريف بياوريد خانة پيران من هم از محله مي‌آيم خانه پيران با هم برسيم. رفتم آنجا دو تا برادر هم بودند گفتند كه خانم برال گفت چي مي‌خواهي؟ البته آقاي ژاك با من كار كرده بودند در 1322 و 23 و اينها همديگر را مي‌شناختيم. ايشان خيلي بچه‌سال بودند جوان بودند. بعد گفتند چي مي‌خواهي؟ گفتم كه هر چي فكر كردم چي بگويم، من شوفاژ مي‌خواستم ولي رويم نمي‌شد. بعد سه تا حياط را چطور شوفاژ بكشم. گفت بگو هر چي مي‌خواهي بگو. گفتم آقاي ماه‌فر معذرت مي‌خواهم اينها پيرند، زمستان كه مي‌شود بخاري‌ها را برمي‌دارند دستكاري مي‌كنند دود مي‌زند نزديك است آتش بگيرد، ما شوفاژ نداريم. گفت اين را مي‌خواهي؟ گفتم بله. گفت خيلي خوب، فردا اين ساختمان خيابان كاخ شمالي يك‌عده مهندسين درجه يك بودند كه آنجا ساختمان مي‌كردند فوري به آنها دستور مي‌دهد كه اين موضوع مثلاً فكر بكن شهريور يا مرداد بود آنموقع، تا اول مهر بايد شوفاژ اينجا را همه را لوله‌كشي كنيد همه را حاضر كنيد و تحويل بدهيد. و اين سه تا حياط و دوازده هزار متر، منبع‌اش را زيرزمين گذاشت و خوشبختانه در موقعي كه آقاي خميني تشريف آورده بودند و بنده هم آنجا بودم،

س ـ اينها همه‌اش ساخته شد؟

ج ـ همه را ساختند بله ساختند و تحويل دادند و روشن كردند. يكي اين بود. يكي هم آقاي مهندس كدخدا بود كه براي برق و اينها به ما دادند براي زنگ پيران و سيم‌كشي اينها را انجام دادند. دو تا برادر بودند دوتائي‌شان هم اينجا هستند. و اين طوري بود كه اصلاً پيدا نمي‌شد گازوئيل و اينها،

س ـ همان وقت خميني بود؟

ج ـ بله. من هروقت تلفن مي‌كردم دوازده هزار ليتر مي‌آوردند پُر مي‌كردند و مي‌رفتند. يك‌موقعي سيگار نبود، اينها سيگاري بودند من ديدم كه بدجوري است سيگار گير نمي‌آيد نمي‌توانم بخرم گران گران. پاشدم و سه تا مُهر داشتيم يكي مهر سازمان هاتف، يكي سازمان جوانان هاتف، يكي خانة پيران. سه تا مهر را برداشتم و رفتم چيز حسيني، ميدان فوزيه تو مسجد. گفتم آقا را مي‌خواهم. اتفاقاً خانم ناوي و خانم خرميان گفتند كجا مي‌روي ما هم با تو مي‌آييم تنها نمي‌گذاريمت. گفتم بياييد. آمدند رفتيم آنجا گفتند خانم... اينها را مُهرها را گذاشتم و كارتم هم گذاشتم آنجا گذاشتم. گفتند خانم دكتر چرا آمدي اينجا؟ تو اصلاً تلفن مي‌كردي ما كار را انجام مي‌داديم. الان به كارمندها كاغذ مي‌نويسي يك صندوق سيگار، هر چه، صابون سيگار هر چه مي‌خواهي بروند تو صف وامي‌ايستند و هر دكاني مي‌خواهند مي‌توانند بگيرند، امضاي تو را ما داريم. دورة خميني. بعد از ا ين هم مرغ و برنج، روغن همه چيز همان‌طوري كه به همه جا مي‌دادند به قيمت ارزان، به خانة پيران مي‌دادند كه من بعد آمدم كه آنجا همه‌اش نوشته شده بعداً هم...

س ـ بعد از اينكه شما رفتيد كي خانة پيران را اداره مي‌كرد؟

ج ـ خانم كاردان را خدا بيامرزد، خانم القانايان كه فوت كرد خانم كاردان حسابدار شد و من وقتي مي‌خواستم از آنجا بيايم هيچكس راضي نمي‌شد. يعني خانم كاردان خدابيامرز مي‌گفت من امضاي ترا به هيچكس نمي‌دهم. خانم كاردان، نمي‌دانم بگويم يا نه؟ بله من آنجا ديگر هر روز تلفن مي‌شد مي‌گفت خانم دكتر برال را گرفتند و كشتند. مي‌گفتم خانم من خودم هستم تو گريه چرا مي‌كني؟ يكروز شبات يكي از كارگران‌مان را بردم پياده كردم تو محله، ديدم فردا آمده چشم‌هايش گريه‌اي است. گفتم چته؟ گفت مامان من انقدر امروز گريه كرده من هم به گريه افتادم گريه كردم. گفتم تو كه مرا ديدي چطوري گريه مي‌كني؟ گفت هيچي تو كنيسا گفتند ترا كشتند همه گريه كردند.

س ـ كي اين حرف‌ها را در مي‌آورد؟

ج ـ اصلاً  دنبالم مي‌گشتند ولي من نمي‌دانم خبر ندارم. ولي باور كن اگر مي‌ماندم چون من با سازمان زنان طوري، من از طرف سازمان زنان با مددكارهاي خودمان مي‌رفتم صد و پنجاه هزار نفر بيچاره مسلمان در راه آهن آنجا كيوسك سازمان زنان بود و در كار بود ولي وارد نبودند. آقاي قانوني به آنها ياد مي‌داد كه چكار بايد بكنند، كمك مي‌كرد و به آنها ياد مي‌داد. آقاي قانوني معاون وزير بهداري بود و در دفاتر علياحضرت كار مي‌كرد و چيز ما بود مددكار سازمان هاتف بود. خيلي اين آقاي قانوني اگر خدا هر چه خوبي بهش بده كم داده، براي اينكه شش ماه تمام روي پرونده‌هاي سازمان هاتف، جوانان هاتف، بانوان هاتف كار كرد. و بالاخره هر كاري كرديم خانم كاردان گفت من هيچكس را قبول ندارم. گفتم به كي بدهم؟ گفت به آقاي قانوني. آقاي قانوني هم خوب اولاً او جزو بانوان هاتف كه نمي‌شد. ولي آمديم و من به آقاي قانوني گفتم، آقاي قانوني تو اينقدر زحمت كشيدي به من مي‌گويي بيا برو شوهرت، شش ماه است دكان و زندگي و همه را فدا كرده رفته براي خاطر تو، بيا برو. ولي يك چيز از شما مي‌خواهم. گفت چي؟ گفتم بيا امضاي مرا قبول كنيد. ماشين خودم را و ماشين شوهرم را هم به اسم تو مي‌كنم بعداً بفروش برايم ترتيب‌اش را بده. گفت به يك شرط قبول مي‌كنم. گفتم چه شرط؟ گفت تو هم استعفاي مرا قبول كنيد. ولي به خانم‌ها هيچي نگفتم من. گفتم خيلي خوب. با هم رفتيم اميرآباد دفتر اسناد اميرآباد نزديك منزل آقاي قانوني، آنجا اول امضاي خودم در بانك‌ها را، چهار تا بانك بود كه من امضا داشتم خانم كاردان،

س ـ بانك‌ها كدام بودند؟

ج ـ يكي بانك تهران بود چهارراه پهلوي. يكي بانك تهران بود پامنار براي محله‌اي‌ها، يكي بانك ملي بود در ميدان فوزيه، يكي ديگر بانك ملي بود در خيابان كاج شمالي  يعني بالاي ايران نوين نزديك خانم كاردان، ميدان گلفر. براي اينكه خانم كاردان ماشين نمي‌توانست نداشت كه يك‌وقت پولي بگذارد پولي بردارد، و اينها را همه را خانم كاردان امضا داشت و من امضا داشتم. آمدم امضايم را به آقاي قانوني دادم و آقاي قانوني هم آنجا استعفانامه‌اش را به ثبت رساند و بعداً كه من رفتم آنوقت بعد او هم استعفا داد و ديگر...

س ـ شما براي ما تعريف كنيد كه به چه وسيله‌اي از ايران آمديد بيرون؟ چه جوري چقدر طول كشيد؟ كي كمك‌تان كرد؟ از چه راهي آمديد؟

ج ـ والله آمدن من مريض دكتر حكيمي بودم.

س ـ چه سالي بود؟

ج ـ بعد از انقلاب بعد از كشتن حاجي حبيب و بعد از اين چيزها بود. من مريض دكتر حكيمي بودم. آقاي دكتر حكيمي رفته بود به اسم بانو عزيزه آغا برال پاسپورت گرفته بود اجازه گرفته بود كه مريض من را بايستي بفرستم فرانسه. و ايشان با چرخ مرا آورد تو فرودگاه بدون اينكه هيچ كس خبر داشته باشد. فقط پسرم و دخترم مي‌دانستند. از خانم‌ها هيچكس نمي‌دانست. و من آمدم بعد از اينكه از گمرك رد شدم، دوزاري خيلي آورده بودم و به همه خانم‌ها تلفن كردم از همانجا و خداحافظي كردم و گفتم با اجازه شما مي‌روم. ولي من آنقدر آنجا مانده بودم كه ويزاي آمريكايم تمام شده بود. آمدم فرانسه برادرم فرانسه بود با هم رفتيم سفارت آمريكا.

س ـ كدام برادرتان؟ همين حميد؟

ج ـ برادر من سليمان برال داماد آقاي صادق طوبيان كه زنده باشد آن هم بايد بگويم سه تا دختر دارد به اسم دكتر سوسن برال داروساز است. دكتر سهيلا برال وكيل است. دكتر برالياي برال حقوقدان است كه شوهرش هم دكتر است و پسر نمايندة مجلس فرانسه است، همه ايسرائل کاشر، رفتم سليمان خان آمدند دنبال من رفتيم براي ويزا، ندادند. به من گفتند نمي‌توانيم بدهيم نمي‌دهيم. رد شدم. رفتيم كانادا و سفارت كانادا....

(نوار دوم)

س ـ 16 اكتبر 1996 ـ سحره نعيم

بفرماييد.

ج ـ چه سئوالي داريد؟

س ـ داشتيد تعريف مي‌كرديد چه جوري از ايران آمديد فرانسه رفتيد و موفق نشديد.

ج ـ بله بله. براي كانادا رفتيم ويزا بگيريم گفتند كه بايد برويد بليط دوسره بخري. گفتند اولاً تو شش دفعه آمريكا رفتي چطور نخواستي كانادا را ببيني؟ الان هوس كانادا كردي؟ گفتم خوب تا حالا نرفته بودم الان مي‌خواهم بروم. گفتند برو بليط دوسره بخر بيا تا ويزا بدهيم. رفتم بليط دو سره خريدم آمدم و ويزا به من ندادند. مجبور شدم در فرانسه هم ماندم به شوهرم در لس آنجلس تلفن كردم، پاسپورت دو نفري داشتيم و آمد فرانسه و مرا با خودش آورد آمريكا. اينهم از اين.

س ـ تعريف كنيد كه شوهرتان چه فداكاري‌هايي برايتان كرده.

ج ـ شوهر من و بچه‌هاي من، اول بچه‌ها كه كلاه سر پدرشان مي‌گذاشتند اين مهم‌تر بود. شوهر من البته از روز اول به من گفت كه تو مي‌تواني صبح كه من مي‌روم بروي نيم‌ساعت قبل از من باشي منزل. من نمي‌خواهم بيايم خانه نباشي. من دلم مي‌خواهد زنم خانه باشد. گفتم چشم. اين ساعت هفت هفت و نيم هشت مي‌رفت من هم نيم‌ساعت بعدش يك‌ساعت بعدش مي‌رفتم و سعي مي‌كردم نيم‌ساعت يك‌ساعت قبلش بيايم منزل يا بروم دنبالش اگر بايستي بروم دنبالش. بعد من از آنوقت بچه‌ها را كه مي‌بردم پيش خواهرم مي‌گذاشتم، ولي يك‌خورده كمي بزرگ‌تر شدند مدرسه داشتند مجبور بودم تو خانه بمانند، اين بچه‌ها كليد را مي‌گرفتند در اتاق را قفل مي‌كردند براي اينكه من در يك منزلي زندگي مي‌كردم چهار تا جاري، مادرشوهر، خواهرشوهر و برادرشوهر. و بچه‌ها مي‌گفتند ما راحت‌تر هستيم كه خودمان در را ببنديم و كسي نيايد با ما كاري نداشته باشد و بنشينيم به كارهاي خودمان برسيم. هر وقت پدرشان تلفن مي‌كرده مي‌گفته مامان، مي‌گفتند مامان همين الان رفته برمي‌گردد. اگر معلوم نبوده چند ساعت من بيرون بودم. اين بچه‌ها با من خيلي همكاري كردند. يك موضوع را يادم مي‌آيد پسرم هميشه مي‌گفت مامان تو مامان من نيستي تو مامان هزار تا بچة ديگري! براي اينكه يك‌روز با خانم نهدار از آنجا رد شديم از نزديك منزل‌مان  ظهر بود، شايد ساعت يك و نيم بود، گفتم خانم نهدار بيا برويم يك غذايي منزل ما بخوريم بعد برويم. گفت خيلي خوب. منزل‌مان همان نزديك دروازه دولت خيابان نازل كوچه نيك خيابان رامسر، نزديك همان دروازه دولت سازمان ما بود. ما آمديم برويم ديدم پسرم آمد بيرون از چيز.

س ـ چند سالش بود؟

ج ـ دوازده سالش بود گمان مي‌كنم. دوازده سالش بود كه كلاس اول البرز بود. براي اينكه اتفاقاً اين را هم بگويم من اينجا صحبت شد چطور شده كه اين به اين زودي اول البرز شده، من بچه‌ها كه مدرسه دبستان دبيرستان شمس مي‌رفتند خيابان لاله‌زار نو، من جزو هيئت پدر و مادرها و اينها بودم و يك امضاي بانكي مدرسه را هم داشتم كه مدرسه دولتي بود. و اين بچه چهارساله پسرم را مي‌بردم با خودم. يكروز خانم مدير گفت كه تو اين بچه را چرا اينجا مي‌نشيني بگذار من مي‌گذارمش كلاس اول. هشتصد تا دختر بودند و پسرم را گذاشت كلاس اول. كلاس اول را قبول شد و بردش كلاس دوم. كلاس دوم هم...

س ـ پنج سالگي؟

ج ـ بله. بله قبول شد كلاس دوم. بعد مابين هشتصد تا دختر اين هم خجالتي، اصلاً الان هم اگر پسرم را بشناسيد خيلي، مامان‌تان ديدند، خيلي خجالتي و خيلي به نظر من كم‌روست.

س ـ اين همين پسرتان است كه كارخانه دارند؟

ج ـ بله. من يك پسر دارم دو تا دختر. بعد خانم مجتبايي خانم مدير گفت كه من خودم بايد اين را بگذارم مدرسه. مدرسة نمونه همان سر روزولت سر دروازه دولت نزديك منزل ما بود، آمد و رفت و اين را گذاشت كلاس سوم يعني بچة شش ساله تقريباً همين‌طور براي اين خيلي... 21 ساله بود...

س ـ دو سال جلو؟

ج ـ 21 ساله بود كه دو تا ماسترز گرفت. يكي از يوسي ال اي گرفت ماسترز.

س ـ در چه رشته‌اي؟

ج ـ يكي از يوسي ال سي، يكي در مديريت يكي راه و ساختمان.

س ـ دومي‌اش كجا بود؟

ج ـ يو اس سي. از يو اس سي، مديريت را گرفت و يوسي ال اي، راه و ساختمان. ولي براي خاطر پدرش كه شصت سالش نبود اينجا شركت فولاد كار مي‌كرد تا اينكه پدرش شصت سالش شد آورديمش ايران و نظام نرفت و بعد گرفتارش كرديم. زنده باشد الان، پسرش دانشگاه مي‌رود كلاس اول دانشگاه ژوبين كلاس اول دانشگاه است و پسر دومش كه كلاس دوم است جيسون كلاس دوم ابتدايي است. چون اينها را گفتم بهتر است كه بچه‌هاي ديگر را در واقع نوه‌هاي ديگر بهتر است. دختر بزرگم دو تا دختر دارد.

س ـ اسم دخترتان را اول بگوييد سنش را بگوييد.

ج ـ ليزت 27 آذر 1324 به‌دنيا آمده. و اينها هر دو طب مي‌خواندند كه اين بچه‌دار شد و در آمد ولي خدا را شكر بيشتر از يك دكتر الان وضع خودش را اداره مي‌كند بهتر از يك دكتر كار مي‌كند و.....

س ـ الان چه شغلي کار مي‌کند، ليزت. 

ج ـ كارخانه دارد ديگر. بله. با شوهرش البته با آقاي گريبانگي. دو تا دختر دارد مژگان و سوزان. مژگان خيلي عجيب بود كه اولين انشايي كه به او گفته بودند چكاره مي‌خواهي بشوي در اتفاق؟ مدرسه اتفاق. گفته بود مي‌خواهم رئيس سازمان بانوان هاتف بشوم. او فكر مي‌كرد اين يك شغلي است براي اينكه...

س ـ مژگان چند سالش است الان؟

ج ـ الان مژگان چهارده تير 1343 بدنيا آمد. 44. 

س ـ سوزان چند سال دارد؟

ج ـ نه الان اين دختر اجازه بدهيد. مژگان زود عروسي كرد عروس خواهرم دكتر حكيمي شد و دو تا پسر دارد كه ماشاالله بچه دوازده ساله دارد ولي دانشگاه‌اش را با اينكه دانشگاه نرفته بود دانشگاه رفت و الان روانشناسي خوانده در دانشگاه نورتريج معلم است درس مي‌دهد. سوزان عروس آقاي اسحاقيان است و او هم با داشتن شوهر دانشگاه نورتريج مي‌رفت شاگرد اول شد و مدال گرفت و انشاالله الان دو تا بچه دارد بچه‌اش بزرگ‌تر بشود باز هم مي‌خواهد برود ادامه بدهد بيشتر بخواند.

س ـ سوزان چند سالش است؟

ج ـ سوزان چهل و هفت مثل اينكه به‌دنيا آمده. آن 24 است. 24 تير به‌دنيا آمده. آن 14 تير است اين 24 تير است بله. و ژانت، دختر دومي‌ام خودش هم ميكروب شناسي در آمريكا تمام كرد براي اينكه طب مي‌خواند.

س ـ كدام دانشگاه؟

ج ـ دانشگاه يوسي ال اي. و بعد آمد در ايران درس مي‌داد كه سال قبل از انقلاب دكتر جعفري كه رئيس قسمت ميكروب شناسي بود او را فرستاد براي ديدن يعني هر سال مي‌آمد براي گرين كارت‌اش، با دو تا بچه‌اش آمد كه بيشتر بماند يك قسمتي را ببيند كه دستگاه‌اش را بخرند به تهران بياورند.

س ـ ژانت چند سالش است؟

ج ـ ژانت؟

س ـ بله ژانت.

ج ـ ژانت 20 آبان 25 با هم يازده ماه و خورده‌اي فرق دارند يك‌سال كمتر است با ليزت فرق داره، 20 آبان 1325.

س ـ شما پسرتان اول از همه است؟

ج ـ نه آخر است پسرم. اول گفته شد ولي آخري بود. شما چون راجع به مدرسه و تحصيل و اينها فرموديد اينطور شد. ژانت مهندس راه و ساختمان هم هست. هم ميكروب شناس است هم مهندس راه و ساختمان است. و پسرش پل رحيميان وكيل از UCLA است هم وكالتش را مي‌خواند هم راه و ساختمان مي‌کند با پدرش چون پدرش شركت راه و ساختماني دارد، و در سازمان حدسا و مگبيت كار مي‌كند. و ژانين، پل 26 سالش بايد باشد. ژانين 21 سالش است كه البته خيلي زود دبيرستانش را تمام كرد. دهم كه بود يك امتحان سراسري كاليفرنيا كه مي‌دادند اين شاگرد اول شد و مدال گرفت. بعد گفتند مي‌تواني بروي دانشگاه و فقط چند تا واحد از دانشگاه گرفت يوسي ال اي، ولي بايست كه كلاس يازده و دوازده اش را تو همان دبيرستان خودش بود براي اينكه با دخترهاي بزرگ همكلاس نشود بعدا در يوسي ال اي، دو سال گذراند و الان طب سال دوم است و هميشه هم دولت،

س ـ اسكالرشيپ.

ج ـ اسكالرشيپ كه مي‌دهد هيچي Bank of America بهش پول مي‌دهد و معلم‌ها براي تابستان رزروش مي‌كنند كه در آزمايشگاه كار بكند. خدا را شكر دو سال ديگر دكتر مي‌شود انشاال، دكتر عمومي. بله به‌اميد خدا. آنوقت ديگر همين.

س ـ براي پسرها؟

ج ـ گفتم. ژوبين كلاس اول دانشگاه و جيسون كلاس دوم دبستان است. فاصله‌شان خيلي زياد است. و عروس من هلنا خانم هلنا ايسرائلي گبرال است در حداسا كار مي‌كند و شنيدم كه خيلي هم فعال است. والا مثل اينكه ارثيه فاميلي شده كه براي خيريه، انشاالله موفق باشند و همه‌شان بتوانند موفق بشوند. ژانين هم يادم رفت بگويم،

س ـ در مگبيت كار مي‌كند.

ج ـ نه حداسا كار مي‌كند و راجع به همان جوان‌هايي كه مثل اينكه يك‌دفعه هم با خانم چيز آمدند و يك جاي ناسيونال ورقه كوچكي بود.

س ـ National Primary Health Care .

ج ـ بله. National Primary Health Care كار مي‌كند كه باز او هم در خيريه است. دوست دارند علاقه دارند كه انشاالله هم موفق باشند بتوانند براي ملت‌شان ملت يهود و خيلي هم ديني هستند بچه‌ها همه به‌موقع، نه بيرون غذا مي‌خورند و خيلي مواظبت مي‌كنند. دوست غير يهودي ندارند. و بيشتر هم ايراني يهودي، علاقه به‌خارجي خيلي زياد ندارند هيچكدام.

س ـ شما چه جوري تو موقع حاملگي انقدر اين كارها را مي‌كرديد و به خيريه كمك مي‌كرديد و اينها؟

ج ـ والله من همان‌طوري كه ملاحظه فرموديد اول فروردين كه عروسي كردم 27 آذر زائيدم يعني شب عروسي حامله شدم. پس قوي بودم. معذرت مي‌خواهم بچه‌هايم دو ماه نشده بود حامله شدم. دو ماه فاصله، يكماه و خورده‌اي فاصله يعني دو ماه فاصله دارند. پس قوي بودم. اين بود كه هيچ ...

س ـ اصلاً برايتان سخت نبود؟

ج ـ اصلاً اصلاً هيچ سختي نداشتم راحت بودم. براي اينكه من از بچه چهار پنج ساله شش ساله فعاليت كردم. مادرم گفتم هميشه مريض بود ناراحت بود و دختر بزرگ‌تر بودم من و خواهرم كمك مي‌كرديم همه كار همه كار مي‌كرديم.

س ـ به نظر شما اين است كه چون بچگي مي‌ديديد كه مادرتان درد مي‌كشد اثري داشت كه شما برويد تو اجتماع كمك كنيد مردم را و خانه پيران را درست كنيد و داروساز بشويد و اينها، فكر مي‌كنيد روي شما اثري نداشت؟

ج ـ نه خيريه را من اثرش همان شاگردهاي همكلاسي‌ام كلاس نهم بود اثر گذاشت ولي درس خواندن مادرم علاقه داشت كه همه ماها درس خوانده شويم و اگر هم ملاحظه بكنيد،

س ـ داشت ديگه

ج ـ نه بچه‌هايش سه تا بچه‌اش كه دكترا دارند. آن برادرم كه در فرانسه است مدال دارد در قسمت شيمي از شاه. برادر بزرگم مدال دارد. نه رويهمرفته همه بچه‌ها. همين خواهرم كه خانم دكتر حكيمي است شاگرد اول بود. هميشه شاگرد اول بود. ولي مادرم كه فوت كرد ديگر مدرسه را ول كرد. اگر مي‌رفت شايد از من خيلي جلوتر بود. خيلي هم درسش خوب بود هم خيلي حساس بود و اين براي خاطر ما خواهر و برادر براي اينكه من مادرم فورت كرد، سوم دانشكده بودم نمي‌توانستم ول كنم. ولي او مدرسه را ول كرد. بله.

س ـ چيز ديگري هست مي‌خواهيد تعريف كنيد دربارة قبل از انقلاب؟

ج ـ اجازه بدهيد بعداً اين را بگويم، خيلي هست.

س ـ مي‌خواهيد يك كمي الان استاپ كنيم يا ادامه بدهيم؟

ج ـ ساعت چند است؟

س ـ ساعت تقريباً يك است.

ج ـ مي‌خواهيد استاپ كنيم؟

س ـ هر چي شما بگوييد.

ج ـ براي اينكه، اين را استاپش كنيد.

س- شما اجازه بدهيد يکي دوتا سؤال ديگه بپرسم.

س ـ شما براي من هميشه شما را مي‌بينم از بچگي مي‌ديدم تو كنيسا، کارخانه پسرتان، حتي قبل از اينكه بدانم كار خيريه اينها مي‌كرديد هميشه مي‌گفتم خانم شكل گلدا مير است. 

ج ـ اين را تو گفتي يا مامانت مي‌گويد.

س ـ اين را هميشه مي‌گفتيم. اين حرف‌مان بود.

ج ـ مامانت كه هر شبات اين كلمه را ....

س ـ من حتي نمي‌دانستم كه شما اين كارها را مي‌كرديد اما شما براي زندگي خودتان «رو مادل» شما كي بود؟

ج ـ نه گلدا ماير كه نگو به من. او كجا و من كجا؟ ولي خوب من كسي را نمي‌دانم اصلاً آن را نمي‌دانم. من علاقه به‌كار خيلي داشتم. الان هم من صبح مي‌آيم شب مي‌روم خانه.

س ـ الان تو كدام سازمان‌ها كار مي‌كنيد؟

ج ـ با دنياي يهود كار مي‌كنم آقاي مجيد نهوراي، دكتر بروخيم، با هم همكاري داريم. آقاي دكتر كهنيم، آقاي ايلوليان.

س ـ الان فعاليت‌هاي شما، چه كاري مي‌كنيد؟

ج ـ هر كاري. به من رانندگي هم بدهند اين كار را مي‌كنم. هيچ مانعي براي من ندارد. من معذرت مي‌خواهم اين را مي‌گويم چون مي‌گوييد چكار مي‌كنيد، خانة پيران كه بوديم اولاً هر شب موعد چه روش‌هشانا چه موعد نيسان پسح من سعي مي‌كردم كه اول سدر اينها را روبراه كنيم خودم هم باشم بعداً بروم خانه. يكي از كارهايي كه سعي مي‌كردم كه باشم و خانم‌ها با هم بوديم چند تا خانم، بالاخره اين كار را مي‌كرديم ولي يك كار ديگري كه شما الان مي‌گوييد چكار مي‌كنيد، ما فلج داشتيم چند تا، اينها ناراحت بودند بعضي مواقع كارگرها كه بايستي اينها را حمام مي‌كردند مي‌شستند نمي‌كردند اين كار را. من خودم مي‌رفتم عوض‌شان مي‌كردم خشك‌شان مي‌كردم تميزشان مي‌كردم مي‌بردمشان حمام، اين كار را مي‌كردم. اگر هم كه حياط مي‌ديدم كثيف است جارو مي‌كردم آب مي‌ريختم مي‌شستم. من كار برايم هيچ عيب ندارد. الان هم همين كار را مي‌كنم. هر كجا باشد كار هيچ عيب نيست. 

س ـ شما در كارخانه پسرتان الان چه راهنمايي مي‌كنيد؟ چند نفر را راهنمايي مي‌كنيد؟

ج ـ من هيچ كاري نمي‌كنم براي پسرم و دخترهايم. ما سال اولي كه آمديم چون كه دخترم سيتيزن بود ژانت، فوري من و شوهرم گرين كارت گرفتيم. ولي پسر و دخترم گرين كارت نداشتند. ما فقط اسم كارخانه را به‌اسم ما باز كردند براي اينكه بتوانند اجازه كار بگيرند بعدها خودشان كه گرين كارت گرفتند به اسم خودشان كنند. ما كاري نمي‌كنيم.

س ـ من ديدم قبلا شما را که کار مي‌کنيد.

ج ـ خوب ببين. خوب ديدي كه هيچ عيبي نيست. هر وقت هم الان هم بگويند فلان...

س ـ اما چند نفر را راهنمايي مي‌كرديد تو كارخانه گاهي وقت‌ها اگر برويد؟

ج ـ الان كه كارخانه ندارند به آن صورت. ولي آن‌موقعي كه داشتند،

س ـ پنج سال پيش بود؟

ج ـ نه پنج سال پيش نبود. موقعي كه داشتند سي و پنج چهل نفر بود، كه من چون فرانسه هم بلد بودم زود اسپانيش ياد گرفتم و اين مسئوليت را به گردن من گذاشتند كه با آنها اسپانيش صحبت كنم.

س ـ موچو بئنو!

ج ـ نه ديگر همه چيز از نخ و سوزن و هر چه بگوييد، هر چه مي‌خواستند مي‌آمدند به اسپانيش مي‌گفتند و من هم خوب بعضي مواقع كه اسم‌شان را مي‌نوشتم ساعت كارشان را مي‌نوشتم مي‌گفتند كدام مدرسه رفتي؟ مي‌گفتم والله هيچ كجا نرفتم، فرانسه و اسپانيش يك جور است فرقي ندارد.

س ـ سازمان هاتف و خانه پيران هم الان وجود دارد؟

ج ـ خانه پيران وجود دارد. سازمان هاتف را من هيچ خبري ندارم. البته سازمان هاتف به‌صورتي كه به دانشجويان پول بدهند و جوانان و اينها، خيال نمي‌كنم به اين صورت نيستند. ولي يك‌عده‌اي از پيران و اين‌هايي كه در محله سازمان بانوان هاتف به آنها مي رسيد كه نمي توانستند بيايند آنجا، فكر مي كنم كمك مي‌كنند براي اينكه شنيدم وضع مالي خانه پيران خوب است. اگر خوب است حتماً به محله هم كمك مي‌شود.

س ـ شما نقش يك زن مدرن ايراني يهودي را چه مي‌شناسيد، چه مي‌دانيد؟

ج ـ از خانه‌داري يا تحصيل؟

س ـ از همه چيز.

ج ـ همه چيز؟

س ـ بله.

ج ـ من به همه دخترها گفتم و الان هم مي‌گويم، تا موقعي كه منزل پدرشان هستند فقط تحصيل كنند كار نكنند. به هر صورتي شده درس بخوانند. بعد از خانه پدر كه آمدند بيرون شوهر كردند، بچه‌هاي خوبي تحويل بدهند. عقيدة من اينست. ميگويم هيچ دختري نبايد قبل از ازدواج برود كار بكند براي اينكه مخصوصاً در آمريكا. مخصوصاً در آمريكا كه مي‌تواند هم درسش را بخواند هم كار بكند. اگر بودجه‌اي نداشته باشد بگويد مي‌خواهم بروم  بودجه مي‌تواند دو ساعت سه ساعت در روز كار بكند و بقيه اش را يا روز كار بكند شب دانشگاه باشد. به‌نظر من هيچ دختري نبايد قبل از ازدواج كار بكند. من اين عقيده ام است. حالا بستگي به اين است نظر ديگران چه باشد. چون سئوال فرموديد. و بعد هم به نظرم تربيت بچه از لباس و سلماني و اين چيزها خيلي واجب‌تر است. به‌نظر من، من معذرت مي‌خواهم باز يك چيز ديگري بگويم، همان‌طوري كه گفتم دبستان و دبيرستان شمس من كار مي‌كردم به من نگفته بودند كه تالار فرهنگ جشني كه هست مي‌خواهيم از تو قدرداني كنيم. من همين‌طوري ساده رفتم. بعد وزير فرهنگ و اينها، البته من شايد يازده سال كار كردم با اينها همه جور هر چه خواستند برايشان انجام دادم. بعد اول مرا صدا كردند آنجا صحبت كردند چيز كردند، بعد يك سبد گلي به من دادند و خوب من هم تشكر كردم آمدم رفتم نشستم. بعد ديدم كه تلفن منزل ما به صدا درآمد. خانمي گفت كه خانم برال خانم دكتر برال، من آنجا بودم خيلي خوشحال شدم يك يهودي اينقدر افتخار داشته باشد اينطور آنطور، از او قدرداني بكنند، سبد گل به او بدهند كه شما يازده سال براي يك مدرسه دولتي همكاري كرديد، آزمايشگاه همه كار، همه كارشان را مي كردم، آزمايشگاه‌شان را همه چيز را ترتيب مي‌دادم. ولي چرا نرفتيد سلماني؟ گفتم خانم معذرت مي‌خواهم اگر من‌هم سلماني مي‌رفتم كه نمي‌توانستم اين كارها را بكنم. من از اول سلماني نرفتم و اصلاً خبر هم نداشتم كه مرا آنجور صدا مي‌كنند. همين‌طوري به‌من كارت دعوت داده بودند كه بيايم آنجا. من هيچ خبري نداشتم كه براي من بزرگداشتي گرفتند آنجا.

س ـ اگر به شما خبر مي‌دادند مي‌رفتيد سلماني؟

ج ـ نخير. من الان هم سلماني نمي‌روم. نه. عروسي بچه‌هايم هم سلماني نرفتم. برميتصواي بچه‌هايم هم بت‌ميتصواي بچه‌هايم هم سلماني نرفتم خانم. سلماني رفتن و لباس درجه يك پوشيدن خيلي به‌نظر من آن افتخاري نيست كه همه ما، البته بچه ها خيلي مي‌خواهند كه مادرهايشان خيلي شيك باشند. اين را حقيقت به شما بگويم. نه اينكه نخواهند. شوهرها مي‌خواهند ولي بايد آدم بتواند همه كار را با هم انجام بدهد. البته من نمي‌گويم بايد كثيف بود. حمام را بايد هر روز كرد. همه چيز بايد درست باشد ولي حالا سلماني هم نرويد چي مي‌شود؟ عقيده‌ام اين‌طور است.

س ـ حالا شما بگوييد با اين پالتو پوستي كه دامادتان برايتان آورد چكار كرديد؟

ج ـ آها... به شما گفتم مثل اينكه؟

س ـ نگفتيد با آن چكار كرديد.

ج ـ فرستادم براي اسرائيل براي دوستان. براي اينكه پالتوي پوست ديگري عروسم رفته بود مسافرت خريد برايم. گفتم من كه، الان هم آن هم هيچوقت نمي‌پوشم. هيچوقت پالتو پوست اينجا نمي‌پوشيم. همان پنجاه هزار دلاري كه آنها آنجا مي‌گفتند همان را الان دارم تو كمدم است هيچوقت هم درنمي‌آيد. ولي آن را من فرستادم براي روس‌ها كه آمدند گفتند  سر داريم مقدار زيادي لباس جمع مي‌شد پالتو پوست هم جزوش گذاشتم. خدا قبول كند.

س ـ نقش زن از وقتي شما جوان بوديد در چه موردي عوض شده و به عقيده شما اين تغييرات مثبت يا منفي بوده؟

ج ـ نقش زن ايسرائل را مي‌گوييد يا نقش زن ايراني؟

س ـ نقش زن ايسرائل.

ج ـ نقش زن ايسرائل. من فكر مي‌كنم ايسرائل‌ها در ايران خيلي جلوتر از مسلمان‌ها در علم بودند. براي اينكه مدارس اتحاد مادر من فرانسه صحبت مي‌كرد.

س ـ از اتحاد يا آليانس؟

ج ـ آليانس. آليانس و اتحاد يكي هستند هر دو. آليانس فرانسه‌اش است اتحاد فارسي. بله مادر من فرانسه صحبت مي‌كرد ولي فكر نمي‌كنم مدارس  ديگر، فروغي كه نخست وزير بود دايي خانم معدل است، خدا بيامرزدشان. يك روز خانم معدل گفت كه اين دايي من فروغي تو مدرسة آليانس تحصيل كرده. آيا ممكن است مرا يكروز ببري آنجا؟ من به مادام كهنكا گفتم مادام كهنكا من رئيس سازمان زنان را مي‌خواهم بياورمش. گفت بياورش. با خانم معدل رفتيم آنجا. گفت من زمين ورزشي هم كه دايي ام گفته اين پشت است مي‌خواهم بروم ببينم. و چقدر علاقه داشت. غير از فروغي همين آقاي تورج فرازمند، ايشان هم مدرسه ايسرائل تحصيل كردند. خيلي‌ها هستند.

س ـ درسته.

ج ـ پس معلوم مي‌شود مدارس غير ايسرائلي زياد نبوده. اگر از سواد مي‌گوييد خانم‌هاي ايسرائل خيلي جلوترند و اگر تازه آنهايي كه قديمي‌ها به عبري مي‌نوشتند. من دفاتر خيلي‌ها را ديده بودم كه عبري مي‌نوشتند يعني سواد را داشتند عبري ـ فارسي مي‌نوشتند. زبانشان فارسي بود مي‌خواندند هم فارسي مي‌خواندند ولي به‌عبري مينوشتند. اين از خانم‌ها كه مي‌گوييد. از بچه‌داري و شوهرداري هم به‌نظر من بهترين زن ايراني بودند. بودند. حالا نمي‌دانم چه عرض كنم. ديگر حالا آمريكا آمدند. آن را ديگر خود جوان‌ها مي‌دانند و پدر و مادرهايشان. غير از اينست؟

س ـ شما وقتي بچه‌هايتان مي‌خواستند ازدواج كنند چه پيشنهادي به آنها كرديد؟

ج ـ من بچه‌هايم را آزاد گذاشتم. 

س ـ تصميم خودشان بود؟

ج ـ بله. مخصوصاً دختر دومي‌ام. دختر اولي‌ام كه كوچك بود، كلاس دوازده بود، دوازده هم تازه پنج ساله بود رفته بود و كلاس اول هم نخوانده بود، بچة شانزده...

س ـ .شانزده هفده ساله؟

ج ـ بله، شانزده ساله بود خيلي كوچك بود ديگر آن عروس فاميل خودم هست. ولي دختر دومي‌ام به اختيار خودش بود.

س ـ شما براي بچه‌هاي خودتان و نسل آينده پيامي داريد، نصيحتي؟

ج ـ اول ايسرائل بودنشان و ايراني بودنشان. براي اينكه ايراني‌ها خيلي صفت‌هاي خوبي دارند. من الان به همه نوه‌هايم همينطور، الان همان ژانين فارسي مي‌خواند فارسي مي‌نويسد. بله بايستي ايراني بودنشان خيلي مهم است يهودي بودنشان هم خيلي مهم است. ولي خوب تحصيل بايد بكنند. براي همه دخترها و پسرها. من فكر ميكنم ما ايراني‌ها تربيت و همه چيز ايراني‌ها بهتر از آمريكايي‌هاست. آمريكايي‌ها خيلي چيزهايي دارند كه خوب، البته ممكن است يك چيزهاي جلورفته‌اي داشته باشند، ولي يك اخلاق‌هايي هم دارند كه فكر مي‌كنم ايراني‌ها خيلي بامحبت‌تر، علاقمند به خانواده، خانه‌دار هستند. اتفاقاً چون الان اين را سئوال فرمويد، ما آنموقعي كه مژگان تقريباً نامزد بود بله، ما شايد سي نفر با هم رفتيم سانديگو و سانفرانسيسكو اينجاها. يعني از بچه يكساله تا مرد هفتاد شصت هفتاد ساله اينطوري. هر كجا مي‌رفتيم براي همه تعجبي بود كه چطور ممكن است...

س ـ ..............؟

ج ـ مادرشوهر دختر من، دختر من و بچه‌هايش، دامادهايم و نوه‌ام و نامزدش، برادرهايش، همه با هم بوديم. و سئوال كردند شما چطوري همه با هم مي‌سازيد؟ اين چيزي است كه ايراني‌ها دارند و نبايد از دست بدهيم. بايد هميشه با هم باشند. نه جنريشن هر كسي جدا جدا، حالا كه پير شدند بايد بروند خانه پيران. من با اينها خيلي با اينكه خانه پيران را اداره مي‌كردم اينجا هم يك مدتي كانون سالمندان بودم ولي الان نيستم. به آنها قول دادم هر وقت كانون باز شد حتماً همكاري خواهم كرد. دوست دارم...

س ـ ............؟

ج ـ بله دوست دارم كه خانواده با هم باشند. خيلي بهتر است. البته پدر و مادرها هم بايد خيلي هشيار باشند دخالت تو كار بچه‌ها نكنند. من هيچوقت دخالت تو كار هيچكدام بچه‌هايم، دامادهايم، عروس‌هايم و نوه‌هايم اصلاً نمي‌كنم هيچوقت هيچ سئوالي هم از آنها نمي‌كنم. اگر اينها از من سئوالي داشته باشند آنها با من كاري داشته باشند راهنمائي‌شان مي‌كنم. براي اينكه الان مي‌گويم به آنها، گفتم شما اينجا تحصيل كه مي‌كنيد خيلي بيشتر از من وارديد. ولي خوب يك چيزهايي هست كه بايستي آدم نگهدارد كه انشاالله يهوديت‌شان باشد كه اول است. دوم هم ايراني بودنشان.

س ـ آيا يهودي بودن شما اثري گذاشته روي عمل و تصميم‌هاي زندگي شما؟

ج ـ خيلي. 

س ـ مي شود توضيح بدهيد؟

ج ـ توضيح اينكه اصلاً من اصلاً در ايران از بچگيم مي‌خواستم بگويم من جهودم. مي‌رفتم کاسه ماست مي‌خريدم كاسه خودش را مي‌كشيد بالا مي‌گرفت مي‌ريخت. من مي‌رفتم نان بگيرم، نان را پرت مي‌كرد آنجا. من از آنهايي بودم كه همه خريد را براي مادرم مي‌كردم. و همه جا هم مي‌گفتم كي بودم. هيچوقت نمي‌ترسيدم. چيز هم مي‌انداختم تو سينه‌ام و ترسي از هيچكس نداشتم. مگر ايرادي دارد؟

س ـ نه.

ج ـ خوب. من فكر مي‌كنم اگر آدم مذهب نداشته باشد ايمان نداشته باشد خيلي چيزها را ندارد. نمي‌خواهم بگويم مذهبي بايد باشد كه مثل اين بنيادگران نمي‌دانم مثل اين آخوندها، مثل همان ملاهاي خودمان، به آن صورت من نيستم ولي يهوديت يعني خداپرستم آنطور حساب كنيد من خيلي معتقد به خدا هستم. فكر نمي‌كنم كه قدمي بردارم بدون اجازه خدا، تا حالا نشده. يعني هميشه خدا راهنمايم بوده در همه كارها. 

س ـ شما دست خدا را مي بينيد تو زندگي خودتان؟

ج ـ خيلي خانم. يكي از روزها خانم بارسن يك خانم انگليسي......

س ـ مال جوينت.

ج ـ خيلي فعال، حتماً يكي از عكس‌هايش را مي‌دهم بگذاريد. اين خانم‌ها هميشه جلسه داشتيم با هم چون اين رئيس وركر آمريكا بود.

س ـ سوشال وركر بود.

ج ـ آمريكا بود كه يكعده‌اي زيردستش كار مي‌كردند و او با من كار مي‌كرد، يك‌روزي قرار گذاشتيم كه ساعت هشت يا هشت و نيم يادم نيست، در خيابان سيروس با هم باشيم. من از منزل پشت ماشين نشستم آمدم يكدفعه ديدم اِي، خانة پيران هستم. يكدفعه يادم افتاد خانم بارسن آنجا منتظر من است. من كه رسيدم ديدم عليمراد و خانمش و ديگران دويدند خانم دكتر، خانم دكتر. گفتم چي شده؟ گفت يك‌نفر مرده شناسنامه ندارد و بايد حتماً تو امضا كني تا ما بتوانيم دفتنش كنيم. اين كي بود، كي مرا آورد آنجا؟ اين رانندة من دست كي بود؟ ماشين من دست كي بود؟ از همانجا به خانم  بارسن تلفن كردم من يك موضوعي در خانه پيران افتاده مي‌آيم برايت تعريف مي‌كنم همانجا باش كارهايت را بكن تا من بيايم. او ساندويچش را هم با خودش مي‌آورد، ساعت ده بايد يك ساندويچ بخورد و او قهوه‌اش را هم با خودش مي‌آورد. يك خانم انگليسي خيلي منظم و مرتبي بود كه قبل از انقلاب اصلاً رفت از ايران بيرون.

س ـ شما مي‌خواهيد دربارة همسرتان يك‌ذره تعريف كنيد؟

ج ـ همسر من خيلي آرام است خيلي فدايي است، چه بگويم؟ كلاه‌هايي سرش گذاشتيم خودم و بچه‌هايم. خدا را شكر خيلي راضيم. خيلي راضيم. انشاالله كه همه خانواده‌ها اينطور باشند با هم. 

س ـ آيا تجربة مادر و پدر شما اثري گذاشته در پرورش و ترتيب بچه‌هاي خودتان؟ 

ج ـ همان مادرم كه به تحصيل من خيلي اهميت، برادرهايم و خواهرهايم اهميت مي‌گذاشت من هم براي بچه‌هايم. گفتم كه بچه‌هايم را پنج‌ساله گذاشتم مدرسه همه‌شان را براي همان. ولي در نوه‌هايم اينكار را نكردم. براي اينكه ديدم خيلي درست نيست. همان ژانين را مي‌خواستند در دبستان و دبيرستان ببرند بالا، به ژانت گفتم ژانت زياد نگذار...... محيط اينجا البته با محيط ايران فرق داشت. محيط اينجا بچه‌هاي بزرگ همه چيز مي‌دانستند بچه‌هاي كوچك چيزي نمي‌دانستند بهتر اين بود كه اينها با هم همكلاس نشوند. فكر مي‌كنم كه البته يكي دو سال جلو بروند ايرادي نيست ولي نه زيادتر.

س ـ خانم برال خدا شما را صد و بيست سال براي جامعه ما نگهدارد.

ج ـ نه قربان تو. اين را نگو بگو انشاالله تا موقعي كه زنده هستي بتواني همه كاري بكني. حالا يا امروز يا فردا يا يكسال ديگر هر چي كاري ندارم.

س ـ الهي آمين.

ج ـ بله اين جناب سرهنگ فروهر زالتاش اين هفته با هم بوديم، گفت اميدوارم بيست سال ديگر همديگر را بتوانيم ببينيم. گفتم نگو بيست سال ديگر، بگو تا هروقت كه من سلامت باشم. تو الان ده پانزده سال از من كوچكتري.

س ـ كوچكتر است؟

ج ـ او كوچكتر از من است. بله. همان بايد سلامتي باشد خانم. آدم بدون سلامتي كاري نمي‌كند جز اينكه مزاحم بچه‌هايش باشد. من هيچوقت راضي نيستم بچه‌هايم را در عذاب بگذارم. خدا نكند آنروزش را نبينم. 

س ـ شما چيزي دلتان مي‌خواهد اضافه كنيد؟

ج ـ اگر اجازه بدهيد براي دفعه ديگر بقيه را بگويم براي اينكه خيلي چيزها هست كه گفته نشده.

س ـ خواهش مي‌كنم.

(نوار سوم)

س ـ امروز پنجشنبه 31 اكتبر 1996، من هما سرشار به اتفاق سحر يونايي خدمت خانم عزيزه برال هستيم براي ادامه مصاحبه قبلي. اين نوار سوم از مصاحبه خانم عزيزه برال است. در مورد جوئينت مي‌گفتيد خانم برال بفرماييد.

ج ـ والله جوئينت خيلي به ما كمك كرد. من شايد در دفعه قبلي گفتم فكر ميكنم آن اواخر ماهي هفتاد و پنج تا صد هزار تومان به ما پول مي‌داد كه يعني 25 درصد برنامه‌مان را حساب مي‌كرد كه هفتاد و پنج درصد آن مي‌داد 25 درصد ما مي‌داديم. ولي هر موقعي كه به من يك كاري را محول مي‌كردند مي‌گفتم من نمي‌توانم اين پول را تهيه كنم مي‌گفتند تو فكرش پولش نباش فقط كار را بگير. يكي از اين برنامه‌ها برنامه‌هاي دانشجويان بود. يكي ديگر برنامة شوراي هاتف بود كه قبلاً شورا يك‌عده ديگري بودند اداره مي‌كردند و بعد اين را به ما دادند. و دانشجويان آقاي القانايان بودند داود القانايان، آقاي سنهي بودند، مرتضي سنهي و آقاي موسي الياسيان و ديگران. البته من تنها با آقاي سنهي كار كردم براي اينكه رويه كارشان را ببينم و بعداً در كارشان شركت كنم و اين كار را انجام بدهم. من اين را قبول كردم از جوئينت و اين را لازم است كه برايتان بگويم.

س ـ سال چند است اين؟ چه سالي است؟

ج ـ دكتر دياني مي داند كه الان...

س ـ مثلاً حدوداً.

ج ـ حدوداً؟

س ـ چهل سال پيش است؟

ج ـ نه نه خانم چهل سال نيست نه. سي و خورده‌اي مي‌شود براي اينكه بچه‌هاي من مدرسه مي‌رفتند آنموقع. بله الان...

س ـ جوئينت تا چه سالي تو ايران كار مي‌كرد؟

ج ـ تا دقيقة آخر.

س ـ تا قبل از انقلاب جوئينت ايران بود هنوز؟

ج ـ قبل از انقلاب بود بعد از آن هم من شنيدم توسط ديگران انجام مي‌داده و يك عده‌اي رفته بودند لندن از آنجا برنامه‌ها. من مي‌دانم كه خيلي كمك جوئينت در ايران خيلي بيشتر از آليانس به‌نظر من هست.

س ـ آها.

ج ـ من اينطور فكر مي‌كنم. من نمي‌دانم.

س ـ در كار آموزشي پول مي‌دادند كمك مي‌كردند؟

ج ـ در همه كاري خانم. مثلاً همان شوراي هاتف كه من در آن رفتم كاملاً براي بي‌بضاعت‌ها گفتم ما بعد از جنگ شش روزه يكعده‌اي مي‌خواستند بروند پير داشتند فلج داشتند كور داشتند، اينها را كه نمي‌بردند. مثلاً هفده نفر بودند يا پيرزن يا پيرمرد داشتند، ما اينها را قبول كرديم ولي خانة پيران نداشتيم. آنموقع ما با جوئينت صحبت كرديم كه چكار كنيم گفت هيچي شما اينها را قبول كنيد ما ترتيبش را مي‌دهيم. بعداً دكتري گرفتند براي ما به اسم آقاي دكتر حكيمي يعني دكترهاي ديگر نيامدند، ايشان قبول كردند تا آخرين موقعي كه در ايران بودم باز هنوز خانة پيران بودند كه چند سال پيش آمدند اينجا. و اين آقاي دكتر آمد رفت تو خانه‌ها همه اينها را معاينه كرد همه كارشان، پرونده درست كرد و از جوئينت جهاني يك دكتر فرستادند آمد با دكتر پرونده‌هايي درست كردند كه چه كارهايي بكنند. و ما غذا خواستيم گفتند از كانون بايد بدهيم در صورتي‌كه جوئينت به كانون خيلي كمك مي‌كرد از آنها خواست كه غذا را براي اين مستمندان بدهند. گفتند كه ما اگر شما چهل پنجاه تا قابلمه از اينجا مي‌خواهيد ببريد همه غذاي مريضخانه بيرون مي‌رود به اسم شما ما نمي‌دهيم. بعد با آقاي ايسرائل و آقاي اسحاقيان كه مدير مدرسه حشمت عزيز بود صحبت كرديم اينها قبول كردند كه غذا را بدهند ولي به حساب ما و صورتحساب مي‌دادند ماه به ماه ما مي‌پرداختيم. البته توسط جوئينت گرفته مي‌شد پولش. و اينها سه تا قابلمه درست كرده بودند، صبحانه، نهار و شام و ما كارگري گرفته بوديم كه با چرخ اين غذاها را مي‌برد به سختي تو خانه‌ها زير پله‌ها، تو خيلي جاهاي ناراحت كننده‌اي. مدتي اينطوري بوديم تا اينكه انقدر به انجمن كليميان نوشتيم كه اين سخنوت آنجا افتاده يعني همان خانة پيراني كه الان هست، بهشتيه بود قبلاً دست سخنوت بود، سخنوت راضي شده بود براي اينكه ما تمام پيرانشان را ناراحتي‌هايشان را قبول مي‌كرديم من و خانم نهدار، از سازمان تو كميته عليا بوديم و هر كه ناراحتي داشت ما اينها را قبول مي‌كرديم، ديگر سخنوت با ما راه آمده بود كه اينجا را به ما بدهد. فقط دو اتاق اسباب‌شان را بگذارند و بقيه را به ما بدهند.

ما چقدر نامه به انجمن نوشتيم تا بالاخره قبول كردند كه اينجا را بدهند. چون آن كلمه‌اي كه گفتم ضبط قبلي، لازم است اين را بگويم. يك نامه نوشتيم كه فلان‌ چيز و فلان چيز را مي‌خواهيم. به من جواب دادند: چيزهايي كه تو مي‌خواهي تو هيچ قوطي عطاري پيدا نمي‌شود. درصورتيكه چيزي من نمي‌خواستم. رنگ مي‌خواستم، حمام مي‌خواستم، دستشويي مي‌خواستم اين چيزها. كه بالاخره اينها گفتند خيلي خوب، آمدند گفتند كه يك ساختمان كوچكي درست مي‌كنيم و رواني‌ها را مي‌گذاريم آنجا. و آمدند اين ساختمان را شروع كردند و دو روز سه روز بعدش ديدم به من تلفن كردند صبح زود كه عمله بناها آمدند كار كنند از شهرداري آمدند دارند خراب مي‌كنند. 

س ـ چرا؟

ج ـ براي اينكه اجازه نداشتند.

س ـ آها اجازه‌ة ساختمان نداشتند.

ج ـ اجازه نداشتند. بعد بگويم اسم آن؟ 

س ـ بله بفرماييد.

ج ـ بعد من شما حتماً مي‌شناسيد آقاي فروهر زالتاش كه رئيس سازمان امنيت شرق تهران بود، تمام مدارس زير دست او، با هم كار مي‌كرديم. تلفن كردم گفتم جناب زالتاش من اين ناراحتي پيدا شده آمدند اينجا را خراب كنند. بعد فوري به شهرداري هشت، فكر مي‌كنم، خيابان دماوند تهران نو، تلفن كرده بود و فوري آنها مرا خواستند شهردار. مرا خواست گفت چيه؟ گفتم اينطور است. همه را صدا كرد به برزن گفت شما هيچ حقي نداريد تو خانة پيران برويد جلو و هر كاري اينها آزادند بكنند. بعداً به من گفت برو پرونده را ببين. من رفتم پرونده را خواستم مال همين بهشتيه را. خوب اينها مقصر نبودند ولي فكر مي‌كنم ما بايد بيشتر از اين در فكر ملت باشيم. اين زمين‌ها به اسم يك آقايي بود كه فوت كرده بود و اين بعداً به انجمن كليميان كه اينها را مي‌گويد بايستي مي‌رفتند به اسم انجمن كليميان مي‌كردند كه برايشان ماليات بسته نشود. ولي اينها چندين سال اين كار را نكرده بودند و انقدر ماليات بود كه مي‌گفتند هيچكس حق ندارد و بعداً شايد هم رفتند به اسم‌شان كردند ديگر خبري ندارم.

س ـ بله بعداً به اسم انجمن كليميان مي‌شود منتهي خيلي ديرتر مي‌شود از آن يعني ماليات‌هاي اينها را مجبور مي‌شوند بپردازند؟

ج ـ نه نبايد بپردازند. 

س ـ نبايد بپردازند. ولي بالاخره آنموقعي كه ثبت نكرده بودند چي؟ نمي‌گيرند از آنها؟

ج ـ من فكر مي‌كنم. آنها به من گفتند به آنها خبر بده كه اينها بروند اقلاً به ثبت برسانند. يعني به اسم‌شان بكنند. اين خوب به اسم...

س ـ آنموقع دورة وكالت يوسف كهن بود يا قبل از او بود؟

ج ـ والله يوسف كهن را هر چه از او تعريف كنم كم كردم خانم. شما هم شايد در اين عكس‌ها هم مي‌بينيد.

س ـ بله.

ج ـ تنها كسي كه وكيلي كه با ما كار كرد و آمد تو جلسه‌هايمان و همكاري كرد يوسف كهن بود. يوسف كهن، يك سالني داشتيم در سازمان هاتف محله، مربوط به جوانان بود كه اينها پانصد تا جوان آنجا عضو بودند و كلاس‌هاي كنكور و كلاس‌هاي تقويتي تمام دانشجوهاي بضاعت‌دار از خيابان مي‌آمدند به اينها مجاني درس مي‌دادند و در يكسال نوزده نفر دانشجو از محله در كنكور قبول شدند. اين سالن اينها طاق‌اش باران خورده بود داشت مي‌ريخت، من چندين مرتبه نامه نوشتم كه اينها پانصد نفر جوان اينجا مي‌آيند پارتي دارند چيز دارند، يك‌وقت بلايي به سرشان مي‌آيد. خواهش مي‌كنم كه اينجا را درست كنيد. به من جواب ندادند. يكروزي ديدم آن منزال مسئول سازمان هاتف بود به من زنگ زد گفت مي‌داني ديشب ساعت هفت آمدند اينجا سالن را عكس‌برداري كردند. گفتم چرا اجازه دادي؟ گفت يوسف كهن بود با آنها. گفتم خيلي خوب كاري كردي. بعد يوسف كهن تو آن بولتن‌اش هم مثل اينكه نوشت و عكس هم انداخت كه بابا اينها پانصد تا جوان مي‌روند زير آوار. بعد آمدند سالن را درست كردند. البته يوسف كهن خيلي كمك به ماها كرده. و من فكر ميكنم كه من تا حتي به دنياي يهود گفتم هر سال سعي كن ببين تاريخ فوت او كي است و اين را برايش بنويسند. يك چند مرتبه نوشته و بايد اين را بايد بگيرند از آقاي هارونيان هر دفعه گرفتم حالا نمي‌دانم تاريخ‌اش را بايد يادداشت كنيم كه هر سال بايد يادآوري از او بشود.

س ـ خانم دكتر شما وقتي چهار سال پيش برادرتان كار مي‌كرديد در داروخانه، مردها و مخصوصاً يهودياني كه تو محله زندگي مي‌كردند چه مريضي‌هايي داشتند و چه داروهايي استفاده مي‌شد؟

ج ـ والله آنموقع من محله نبودم. منزل ما خيابان سيروس كوچه سرچنبر، كوچة سادات منزل ما بود، ما فروختيم و آمديم رفتيم بالاي امجديه آنجا منزل‌مان بود كه خيلي دور بود مخصوصاً به دانشگاه من و به چيز. بعداً آمديم چهارراه مخبرالدوله آنجا منزل‌مان بود. بعد هم كوچه نوبهار. ولي از اينكه مي‌فرماييد، خوب كچلي خيلي فراوان بود. تراخم خيلي فراوان بود. اين چيزهايي كه من با چشم خودم در بچگي ديده بوديم، حصبه زياد بود. در آنموقع تيفوس بعداً خيلي فراوان شد. فكر مي‌كنم كه تمام اينها را در اثر آمدن جوئينت همه اينها از بين رفت و رسيدگي مخصوصاً بيمارستاني كه ساختند و كمك بيمارستان كورش كبير و كانون،

س ـ خيرخواه؟

ج ـ خيرخواه باعث شد كه اينها همه پرونده داشتند. اتفاقاً من فراموش كردم در ضبط هم شايد نگفته باشم، ما با كانون خيرخواه هم كار كرديم. كارمان اين بود كه خدا بيامرزد دكتر مطلوب، هر هفته من جلسه‌اي با او داشتم براي بي‌بضاعت‌ها. براي اينكه ممكن بود از اينها پول بخواهند و ناراحتي داشته باشند، هر كه بي‌بضاعت بود ما هر هفته يكروز جلسه ميگذاشتيم و اسامي اينها را مي‌داديم كه بيمارستان از اينها پول نگيرد. مثلاً يكي از كارهاي خوبي كه جوئينت كرده بود حمام بود. ما كارت حمام داشتيم براي تمام خانوادة بي‌بضاعت و اينها را مي‌آمدند كارت را مي‌گرفتند هر هفته حمام‌شان را مي‌كردند و خانم نهدار مي‌رفت صورتحساب حمام را مي‌داد كارت‌ها را پس مي‌گرفت و دومرتبه اينها مي‌آمدند هر هفته. خيلي كمك‌ها. جوئينت فكر مي‌كنم...

س ـ از چه سالي جوئينت آمد ايران؟

ج ـ آن را من خبر ندارم.

س ـ نمي‌دانيد كه دورة جنگ جهاني دوم آمد، بعد از آن آمد؟ اطلاع نداريد؟

ج ـ نه من اطلاع ندارم ولي فكر مي‌كنم بعد از جنگ جهاني دوم.

س ـ بعد از جنگ جهاني دوم.

ج ـ فكر مي‌كنم.

س ـ اين تيفوس و اينهايي كه مي‌گوييد دورة جنگ جهاني دوم شايع شده بود ديگر؟

ج ـ بله تيفوس...

س ـ كي آورده؟ مي‌گويند كه اين سربازهاي لهستاني اينها كه آمده بودند تيفوس را آوردند ايران.

ج ـ ممكن است. براي اينكه هزار و سيصد و بيست و يك دو سه تيفوس بود. من هم خوب در نظر دارم براي اينكه برادر شوهر من پسر بزرگ يعني برادر بزرگ شوهرم همين عبدالله خان او هم تيفوس گرفت در همان موقع بود كه خدا را شكر او الان زنده باشد هنوز هم هست و خيلي مشكل بود خيلي‌ها از بين رفتند.

س ـ شما دكتر سپير را ديديد ديگر؟

ج ـ بله.

س ـ با او هم كار كرديد؟

ج ـ نه با دكتر سپير من كار نكردم براي اينكه اينها اوايل كارشان بود. فكر ميكنم بانوان يهود با آنها آنموقع كار مي‌كردند. من اينطور فكر مي‌كنم. من سعي مي‌كردم از تمام سازمان‌ها جدا باشم براي اينكه برخوردي با هم نداشته باشيم. من عضو هيئت اعضاي سازمان زنان بودم كه هر كسي عضو مي‌خواست بشود قبول بايستي رأي مي‌داديم. يكي هم اولين بولتني كه درآمد شايد شما داريد، اشرف پهلوي گفتند كه سازمان‌ها هيچكدام كار نمي‌كنند، يكروز جلسه اي بود، اينطور آنطور. اتفاقاً همه ايستاده بوديم آن بولتن هم دست من بود، بولتن را دستش دادم نگاه كرد و وقتي كه خواند كه سازمان هاتف چه كارهايي مي‌كند، ابلاغي به من شد كه از تمام سازمان‌ها 54 سازمان زنان ايران بازديد كنم و هر كدام كه هر چه كار مي‌كنند گزارش بدهم.

س ـ به عنوان بازرس مثلاً؟

ج ـ بله. تا حتي خانم برسابه  را هم من ديدم. تا حتي سازمان برسابه را هم من با اينكه اجازه نداشتم خيلي او جلوتر از من بود خيلي مهم‌تر از من بود، 

س ـ مدرسه‌اش را منظورتان است؟

ج ـ نه خيريه داشت. 

س ـ خيريه هم داشت خانم برسابه؟

ج ـ بله. اينها خيريه داشتند ارامنه. بله. و من بازديد مي‌كردم از تمام سازمان‌ها، از ايسرائلي يهودي و ارامنه و مسلمان‌ها همه را بازرسي مي‌كردم. و يكي از كارهايي كه سازمان زنان از من خواسته بود اينها در راه آهن كيوسك راه آهن داشتند و مددكار. مددكا‌رها نمي‌دانستند چكار بايد بكنند. صد و پنجاه هزار نفر آنجا بي‌بضاعت بودند. از من خواستند كه با سرپرستي مددكارهايشان را بكنيم و آقاي قانوني و من خدمت اينها مي‌رفتيم و باهاشان كار مي‌كرديم به آنها دستور مي‌داد چه جور بايد كار بكنند. و يكي ديگر از كارهايي كه مددكاران ما كردند كه توسط جوئينت معرفي شده بود مسئول مدرسة مددكاري،

س ـ خانم ستاره فرمانفرمايان.

ج ـ خانم فرمانفرمايان شاگردان‌شان را مي‌فرستادند آنجا در كلاس آنجا تمام مثل داروخانه كه مي‌رفتند استاج مي‌دادند مي‌آمدند آنجا و با مددكارهاي ما كار مي‌كردند.

س ـ كه يادشان بدهند.

ج ـ ياد مي‌گرفتند و در آن ورقه هم نوشته شده. جوئينت خيلي كمك كرد. يكي ديگر از كمك‌هايي كه جوئينت به سازمان هاتف كرد كمك كلاس‌هاي استثنايي بود كه در گرگان داشتيم كلاس استثنايي.

س ـ كلاس بچه‌هاي استثنايي؟

ج ـ بچه‌هاي استثنايي يعني عقب‌افتاده.

س ـ آها.

ج ـ بچه‌هاي عقب‌افتاده. يك مددكار مخصوص اين از لندن آورده بودند خانم كارسون هم بود و اينها با من كار مي‌كردند. كلاس در حشمت عزيز داشتيم، در گرگان داشتيم. و اين خانم دكتر آهي مسئول اين بچه‌هاي استثنايي بود يك كتابي هم نوشت به سه زبان فارسي و انگليسي و فرانسه فكر مي‌كنم و عكس ما را با بچه‌هاي استثنايي‌مان تو آن كتاب و نوشته بود بهترين كلاس‌ها.

س ـ آها.

ج ـ خانم فرخ‌رو پارسا آنموقع وزير بود. مرا خواست و گفت كه خانم دكتر، تو چطور براي كلاس‌هاي خودت مي‌تواني كار بكني ولي براي كلاس‌هاي ما نمي‌تواني؟ گفتم خانم من نمي‌رسم بروم و من جوئينت مددكار در اختبار من گذاشته. گفت نه تو وظيفه داري به تمام اين مدارس هم سر بزني. 

البته با اينكه كارم خيلي زياد بود قبول كردم و به همه مدارس سر مي‌زديم. البته من خودم سر مي‌زدم و مي‌آمدم با مددكار صحبت مي‌كردم كه اينطور است اينطور است اينطور است، مي‌گفتند اين برنامه‌ها را برايشان پياده بكنيد.

س ـ همه اين خدمت‌ها را رايگان مي‌كرديد؟ داوطلبانه؟

ج ـ بله من از خانم سركار خانم افخمي كه عكس را هم شما  هم داريد يك تقديرنامه‌اي دادند ده سال من داوطلبانه براي سازمان زنان ايران كار كردم. ولي آنرا ندارم براي اينكه من هيچ چيز با خودم نياوردم، اينهايي را هم كه مي‌بينيد هر چه دارم مال بچه‌هايم است كه اينجا تحصيل كردند گاهي برايشان فرستادم. من يك موضوع ديگر هم برايتان بگويم كه فكر مي‌كنم اين را براي مادرها بگويم كه فكر نكنند فقط بچه‌هاي خودشان بچه هستند. من دو تا دختر داشتم و سومي پسر بود كه البته شش سال كوچكتر از دخترها بود و اين مدرسه كه مي‌رفت من صبح مي‌رفتم نهارش را مي‌گذاشتم مي‌گفتم از مدرسه مي‌آيند نزديك است خودش مي‌خورد و مي‌رود و آنها هم كه مدرسه و دانشگاه اينجاها مي‌رفتند. يكروز با خانم نهدار از آنطرف رد مي‌شديم از طرف منزل ما، گفتم مي‌خواهي برويم الان يك غذايي منزل ما بخوريم؟ گفت برويم. و آمديم ديدم پسرم دوازده سيزده سالش بود، آمد از منزل بيرون. گفتم كه غذا خوردي؟ گفت نه. گفتم براي چي؟ گفت نان نداشتم. گفتم چرا نان نداشتي نان تازه نبود ولي نان بود. گفت نخوردم. گفتم خيلي خوب برو. و خانم نهدار كه بچه ندارد و اين بچة اينها بود، خيلي آنروز ناراحت شد و به من گفت اين چه كاريست تو مي‌كني؟ گفتم نه، اين بچه با ديگران فرق نمي‌كند. و هميشه اين پسر من مي‌گفت تو مادر هزار تا بچه هستي. مادر من نيستي. تا اينكه پانزده سالش شد ما فرستاديم‌اش آمريكا كلاس يازده دوازده را در آمريكا خواند. موقعي كه آمده بود اينجا، يك نامه‌اي اولين نامه را براي پدرش نوشته بود. نوشته بود كه تو به مامان اصلاً حرف نزن چرا مي‌رود. اگر از من مي‌پرسي شب‌ها هم بگذار مامان برود دنبال اينها. من مي‌فهمم كه اين بچه‌ها اينها چه مي‌كشند، چه مي‌خواهند. براي اينكه من الان اينجا تنها هستم يكنفر يك سلامي بكند...

س ـ نيست.

ج ـ بله. و اين نامه را پدرش براي من آورد و خواندم. مي‌خواهم به مادرها بگويم بدانيد بالاخره بچه‌ها هم بزرگ مي‌شوند و مي‌فهمند. فكر نكنيد فقط بچه‌هاي خودتان است و ديگران را عقب بزنيد.

س ـ در مورد جايزه كه تو مدارس مي‌داديد.

ج ـ ما وقتي جوايز را به مدارس ايسرائلي مي‌داديم بعضي از آن جوانها يا بچه‌هايي كه در مدرسه غيرايسرائلي بودند هميشه ايراد مي‌گرفتند چرا مدارس ما نمي‌آيي. من درخواست كردم از مدارس غيرايسرائلي دولتي و غير دولتي اجازه دادند ما به‌مدارس برويم و رضاشاه كبير و همه مدارس مي‌رفتيم. يكي از عجايب براي من اين بود كه دبيرستان آزرم بچه‌هايي كه از مدرسه گنج دانش آمده بودند در آنجا تحصيل مي‌كردند و وقتي دفتر را باز كردند به من دادند، ديدم اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم همه اينها شاگرد اول تا هفتم هستند.

س ـ يعني بچه ايسرائل بودند شاگردها؟

ج ـ همه.

س ـ از نفر اول تا نفر هفتم.

ج ـ همه. و سئوال كردم گفتم كه شما مي‌دانيد اينها از كدام مدرسه آمدند؟ پرونده‌ها را باز كرديم ديديم همه از گنج دانش فخرآباد كه آقاي لاله‌زاري و مربوط به ........

س ـ اسحاق لاله‌زاري؟ اسم كوچك‌شان چي بود لاله‌زاري؟

ج ـ نمي‌دانم.

س ـ يادتان نيست. مال اتصرهتورا بود.

ج ـ مال  اتصرهتورا بود و اينها من اتفاقاً اين را هم به آقاي  نتن الي گفتم، به آقاي لالهزاري گفتم تا حتي يك‌عده از خانم‌ها بودند كه هميشه ايراد مي‌گرفتند اين مدارس فايده ندارد، اينها چيه؟ اينها ديني مي‌شوند، اينطور مي‌شوند آنطور. گفتم خانم‌ها شما همه ايراد فقط مي‌توانيد بگيريد؟ چرا حسن‌هايش را نمي‌بينيد؟ اين الان هفت نفر شاگرد اول تا هفتم در بهترين مدرسه، مدرسة آزرم دكتر بروخيم هم آنجا درس مي‌داد.

س ـ آها.

ج ـ بله.

س ـ شما برنامه‌هايتان براي بچه‌هاي بي‌پدر و اينها چي بود؟

س ـ بچه‌هاي يتيم.

ج ـ بچه‌هاي يتيم بسته بود به اينكه با كي بزرگ مي‌شوند به آن خانوادهاي كه كمك مي‌كرديم به خانواده براي بچه‌هاي يتيم كمك مي‌كرديم. يك خانمي بود به اسم گيدانيان نوهي خودش را بزرگ مي‌كرد و ما به اين كمك مي‌كرديم. در موقع انقلاب من مجبور بودم كه مواد غذايي براي خانه پيران تهيه كنم و كمتر مي‌توانستم برسم به خيابان سيروس با اينها سروكله بزنم يا پول‌شان را كمك‌شان را من هم با مددكار يا ديگران باشند. يكروز من در خانة پيران نشسته بودم تو دفتر ديدم كه يك خانمي با دو تا از اين چيزها كه كمك مي‌كردند مال خميني،

س ـ پاسدار.

ج ـ با دو تا پاسدار با يك دسته گل آمد. من نگاه كردم خانم گيدانيان يك پيرزن بود آنقدر ناراحت شدم دويدم بيرون گفتم خانم گيدانيان چرا آمدي؟ گفت براي اينكه چند وقت ترا نديده بودم دلم مي‌خواست ببينم اتوبوس سوار شدم آمدم ميدان فوزيه پياده شدم بلد نبودم اين دو تا مرا آوردند اينجا. خانم ما تا آنجايي كه مي‌شد سعي مي‌كرديم، مال خودمان نبود، مال ملت بود، مال مردم بود، مال جوئينت بود، مال ما نبود. و ما تنها حس مي‌كرديم خوشحالي خودمان. من برنامه‌اي كه پياده كردم سازمان بانوان هاتف چيزي بود كه عقده بود در دل من خانم.

س ـ آها.

ج ـ من هميشه مديون مردم هستم كه اين اجازه را به من دادند، اين اختيار را به من دادند كه همه جا پا بگذارم و هر كاري كه مي‌خواهم انجام بدهم.

س ـ سازمان بانوان هاتف تا كي بود؟ هنوز هست؟

ج ـ بله. سازمان بانوان هاتف خانم كاردان را كه حتماً مي‌شناسيد؟

س ـ بله.

ج ـ اين اتفاقاً اين هم بايستي، مرحوم شده خدا بيامرزد خانم كاردان را، بعد از اينكه خانم القانايان فوت كردند يكي از امضاها شد خانم كاردان. خانم كاردان اجازه ندادند كه من امضايم را به هيچكس بدهم، هر چه گفتم خانم كاردان من الان ششماه است شوهرم در آمريكا پيش بچه‌هايم زندگي مي‌كند و من بايستي بروم و قبل از اينكه تصميم بگيرم بروم، تمام كنيساها رفتم و گفتم من مي‌خواهم بروم شما هر چه مي‌توانيد بودجه براي خانة پيران، سازمان هاتف مي‌خواهيد كمك كنيد كه تمام صندوق‌ها، گفتند ما همه را به اسم خانة پيران و سازمان هاتف پول مي‌دهيم. در حدود ششصد و خورده‌اي هزار تومان در عرض پانزده روز كه تمام كنيساها من رفته بودم جمع‌آوري شد. من اينها را تو چهار تا بانك داشتيم خانم كاردان هم مسئول بودند و من. گفتم خانم كاردان اجازه بدهيد من ديگر اين كاري هم كه بايستي بكنم يك‌مقدار پول در اختيار شما رفتم اينكارها را كردم، اجازه بدهيد من بروم پيش شوهرم برمي‌گردم. گفتند من امضاي ترا به هيچكس نمي‌دهم. بعد خيلي اينطرف و آنطرف خانم‌ها، گفت من تنها به آقاي قانوني مي‌دهم. خسرو قانوني كه مددكار ما بود. ما بانوان هاتف بوديم. آمدم گفتم خسروجان، ممكن است از تو خواهش كنم كه بيايي امضاي بانكي ما را بگيري؟ اين از طرف جوئينت آمده بود براي ما. گفت كه به يك شرط. گفتم چه شرطي؟ گفت به شرط اينكه هر دوي‌مان هم مي‌رويم ثبت اسناد، من قبول مي‌كنم من ديگر نمي‌خواهم كار كنم، اجازه بده ثبت مي‌كنيم و بعد اين را براي جوئينت مي‌فرستيم. من مي‌خواهم مرخص بشوم ديگر نمي‌خواهم براي سازمان هاتف ديگر كار كنم. خوب من هم بالاخره مجبور بودم. البته دلم نمي‌خواست. اگر نامه‌هاي آقاي قانوني برسد به شما بدهم، هنوز كه هنوز است اين آقا در ايران است و اولاً معاون وزير بهداري بود تو دفاتر علياحضرت كار مي‌كرد و هرچه ما مي‌خواستيم هر موقعي مي‌خواستيم اين بيچاره به ما كمك مي‌كرد. و الان در شيراز زندگي مي‌كند يك بچه‌اش در آمريكاست و خودش در شيراز است. خيلي كمك كرد. ششماه تمام براي ما زحمت كشيد.

س ـ حالا پس كماكان هست سازمان هاتف يا ديگر نيست؟

ج ـ خانة پيران هست ولي به اسم انجمن كليميان شد.

س ـ از كي؟

ج ـ از موقعي كه خانم كاردان خواستند بروند براي عروسي پسرشان در لندن،

س ـ اين قضيه بعد از انقلاب است؟

ج ـ من خودم بعد از انقلاب آنجا بودم حاجي حبيب را هم كشتند من آنجا بودم.

س ـ آها.

ج ـ نخير من چندين مرتبه تلفن را برداشتم و ديدم خانم دارد گريه مي‌كند. خانم چيه؟ خانم برال را كشتند. خوب كشتند كشتند من خودمم چرا شما گريه مي‌كنيد؟ بزرگ مي‌كردند. يكروز شنبه من كارگر، كارگر كه نبود كارمند ديپلمه بود به اسم راشل متحده، تما اختيارات ديگر دست او داده بوديم، يك بچه‌اي بود كه با خود من بزرگ شده بود، اين را من روز شنبه كه كارش تمام شد گفتم ببين راشل جون، تو ممكن است اتوبوس سوار بشوي و اينها، بيا من ببرمت خانه. بردم پياده‌اش كردم فردا صبح ديدم كه آمده چشم‌هايش گريه، گفتم چته؟ چرا گريه كردي؟ گفت مادرم اصلاً چشم‌هايش را اگر ببيني باز نمي‌شود. چي شده؟ تو كنيسا تو محله گفتند ترا كشتند. مامان من هم گريه كرده ديگران هم گريه كردند. نه ما خودمان اگرنه من كاري نكرده بودم جز كار خوب براي ملت ايران كاري نمي‌كرديم. من از خانم افخمي ده سال براي مسلمان‌ها كار كردم مجاني، داوطلبانه.

س ـ آنوقت شما آزاد آمديد از ايران بيرون؟

ج ـ بله، آمدم ديگر بله. صحبت كرديم.

س ـ صحبت كرديد اين را؟

ج ـ بله. 

س ـ بفرماييد.

ج ـ ما همين‌طوري كه بچه‌هاي ممتاز را در مدارس مي‌گرفتيم با همان رويه به مديران مدرسه نامه نوشتيم كه مادر نمونه به ما بدهند براي 25 آذر و خدابيامرز وكيل همان يوسف كهن مقداري جوايز را مي‌دهد عكس‌هايش را داريد. بعد از هر مدرسه‌اي مثلاً دوازده كلاس فكر كنيد، بعضي‌هايش هم دو كلاس سه كلاس بود، يكدانه مادر نمونه بايستي مي‌دادند. و خيلي كار مشكلي بود. ولي خدا را شكر تا دقيقه‌اي كه از ايران آمديم اين مادرهاي نمونه را ما 25 آذر دعوت مي‌كرديم.

س ـ چند سال؟

ج ـ همه ساله ديگر. دعوت مي‌كرديم سازمان زنان پايتخت سالن آنجا و جايزه برايشان مي‌گرفتيم و قدرداني مي‌شد از ايشان و خيلي اين مادر نمونه. ما هر سال يك جشن بزرگ پنج هزار نفري در سالن محمدرضاشاه روز تولد والاحضرت مي‌گرفتيم نهم آبان و تمام دانش آموزان و دانشجويان ممتاز را دعوت مي‌كرديم. اتفاقاً اين لازم است گفته بشود و يك كارتي را درست مي‌كرديم آنهايي كه مثلاً مي‌خواستند بيايند پنج تومان چون بعد از كيپور روش‌هشانا بود نهم آبان، اين را خانم‌ها در كنيساها مي‌فروختند به مردم مي‌فروختند. خانم نهدار كه حسابدار ما صندوق دار ما بود در يوسف آباد نشسته بود در كنيساي يوسف آباد اين كارت را مي‌فروشد پنج تومان ولي آقايي كه اين كارت را مي‌گيرد يك هزار توماني مي‌دهد.

س ـ شما آن‌مدتي كه در داروخانه كار مي‌كرديد بعد از اينكه چهار سال گفتيد كار كرديد بعد آمديد خانه؟ بعد آنوقت رفتيد دومرتبه ادامه داديد كار داروسازي را؟

ج ـ نخير خانم.

س ـ نه.

ج ـ نه اجازه بدهيد. من از 1317 كه دانشگاه بودم از صبح تا شب در داروخانه يعني از ساعت هفت من باز مي‌كردم خانم داروخانه را يعني قبل از اينكه اصلاً من داروسازي بروم علاقه داشتم موقع‌هاي تعطيل هميشه مي‌رفتم داروخانه ري داروخانه برادرم. و من وقتي اسم‌نويسي كردم طب قبول شدم ولي دوست نداشتم داروخانه را دوست داشتم مادرم خدابيامرز ناراضي بود مي‌گفت تو بايد طب را بخواني براي خانم‌ها بهتر است، چرا مي‌روي داروسازي؟ گفتم اين را دوست دارم. من قبل از چيز هم اتفاقاً صحبت كرده بود با ايشان. قبل از دانشگاه رفتن داروخانه بودم ولي وقتي كه دانشگاه رفتم صبح ساعت هفت دواخانه را من باز مي‌كردم، ساعت يك و نيم از دواخانه مي‌رفتم منزل‌مان نوبهار بود داروخانه اسلامبول  بود، خيلي نزديك بود، لباسم را مي‌پوشيدم و پياده مي‌دويدم مي‌رفتم دانشگاه كه دو سر كلاس باشم. تا شش هم كلاس بوديم از شش مي‌آمديم تا يازده دوازده كه با برادرم باشم بعد مي‌آمديم منزل با هم زندگي مي‌كرديم. پس هفده هيجده نوزده بيست بيست و يك بيست و دو بيست و سه بيست و چهار، آخر بيست و هفت بيست و چهار يعني هشت سال...

س ـ داروخانه كار مي‌كرديد.

ج ـ داروخانه را رسماً كار مي‌كردم كه بعد از اينكه من و مسئول داروخانه بودم، شوهرم نخواست. گاهي با بچه‌ام براي بعضي از ................ مثل پيروگر و چيزهايي كه بايستي فقط دكتر برال مي‌دانست و من، كه اينها را مخلوط كنيم و بسازيم، فقط براي آنها گاهي مي‌رفتم ولي نه براي ماهي فقط براي اينكه يك كمكي بكنم.

س ـ كمك بكنيد.

ج ـ بله. كمكي بشود. ولي من ديگر تمام كارم روي خيريه بود.

س ـ چطور يك خانمي مثل شما كه در آن سال‌ها دكترايش را گرفته بود از دانشگاه نمي‌توانست توافق شوهرش را جلب بكند براي اينكه كار بكند؟

ج ـ والله من زندگيم را دوست داشتم اول. دوم اينكه خوب ببينيد بايستي فكر...

س ـ آخر همسر شما كه با شما ازدواج كرد مي‌دانست كه دارد با كي ازدواج مي‌كند شما آنموقع داشتيد درس مي‌خوانديد؟

ج ـ پسرعمو دخترعمو بوديم. خوب نه درس خوانده بودم سه سال دو سال بود، 21 من تمام كرده بودم 23 نامزد شديم 24 عروسي كرديم.

س ـ پس پزشك بوديد يعني دكترا را گرفته بوديد تا آنموقع؟

ج ـ بله.

س ـ خوب ايشان مي‌دانستند كه دارند يك خانم مي‌گيرند كه دكترا دارد ولي مي‌خواستند بمانيد خانه باز هم باوجود اين؟

ج ـ ولي او مقصر نبود.

س ـ آره؟

ج ـ معذرت مي‌خواهم بله. اطرافيان مقصر بودند.

س ـ آها.

ج ـ من اين را در نظر دارم كه يك شب دزد آمده بود منزل ما. ما چهار تا جاري بوديم، مادرشوهر، خواهرشوهر،

س ـ همه تو يك خانه زندگي مي‌كرديد؟

ج ـ توي خانه با يك سفره. و وقتي كه دزد آمده از اتاق جاري من آمده بود از پنجرة او و آمده بود اتاق من دزدي كرده بود. گفتند كه پول زن كه بيايد اينطور مي‌شود! و او هيچ مقصر نبود براي اينكه اگر تقصيري داشت الان با سن هفتاد و پنج سالگي من صبح تا شب ماشين زير پايم وضع‌مان هم زياد برجسته نيست كه بگويم خيلي داريم، هر چه داشتيم در ايران گذاشتيم. براي خاطر من همه را به اسم ديگران كرد. كارخانه‌اش را همه را. به جان خودش به جان خودم، يك سنتش را به ما ندادند. و خدا را شكر زندگي مي‌كنيم. ولي الان هم باز همان‌طور مي‌بينيد آزادم. پس اين روي قلب خودش نبود.

س ـ آها.

ج ـ الان با اينكه قلبش را عمل كرده به من اجازه مي‌دهد شب هم تا ساعت دوازده اگر كارهاي اجتماعي است كار خيريه است بروم. 

س ـ رابطة اصولاً در آن دوره‌اي كه شما جزو معدود زن‌هايي بوديد كه كار كرديد و درس خوانديد و دانشگاه رفتيد، زن‌هاي ديگر در مورد شما چه حسي داشتند؟

ج ـ والله خانم‌هاي ديگر من كه نمي‌دانم. ولي در چيز خانم‌ها خيلي ناراحتي داشتم براي اينكه من وقتي كار كردم ديدم كه يك آقايي كه مي‌رود كار مي‌كند چقدر زحمت مي‌كشد تا پول در مي‌آورد. و خانم‌هايي كه ناجور زندگي مي‌كردند با شوهرهايشان با ديگران و اينها، من هميشه طرفدار آقايان بودم. الان هم تقريباً همانطورم من خيلي هم فرق نكردم. براي اينكه من فكر مي‌كنم خانم‌هاي ايسرائل خيلي خوبند بچه‌داريشان خيلي خوب است، خانه‌داريشان خيلي خوب است، ولي يك چيزهاي ديگر هم بايد رعايت بكنند كه اصلاً رعايت نمي‌كنند. مخصوصاً در آمريكا.

س ـ مثلاً چه چيزي؟

ج ـ مثلاً آن نظافتي كه مردها از خانم‌ها مي‌خواهند بايستي باشد و البته من خودم از آنهايي هستم كه هيچوقت تا حتي عروسي بچه‌ام سلماني نرفتم. نه آنطور كه هر روز براي كوچك‌ترين چيز بچه‌ها را ول كنند بروند سلماني، نه اينكه مثلاً اگر آقايي دلش مي‌خواهد خانمش خيلي شيك باشد خيلي خوب بپوشد، بايد مطابق ميلش رفتار كنند. من عقيده‌ام اين است. ولي خوب شوهر من از من اينها را نمي‌خواهد. من هيچوقت هم در بند اين چيزها نيستم.

س ـ آها.
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